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  توضیح
آنچھ در این كتاب مى خوانید متن كامل خطبھ حضرت زھرا سلام الله علیھا در ماجراى فدك و ترجمھ فارسى آن 

نسخھ مقابلھ گردیده است  17سند ارائھ مى شود كھ با  22براى اولین بار با متن حاضر . در صفحھ مقابل است 
  .مقدمھ كوتاھى درباره ماجراى فدك قبل از خطبھ و اسناد و منابع پس از آن ذكر شده است . 

  نگاھى بھ ماجراى فدك
  ) 1(فتح و اعطاى فدك بھ فاطمھ سلام الله علیھا 
ود چھار سال قبل از رحلت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ ، اھل فدك پس از فتح خیبر در سال ھفتم ھجرت و حد

تسلیم شدند بدون آنكھ لشكر اسلام در فتح آنجا شركت داشتھ باشند، و بھ حكم آیھ ما افاء الله على رسولھ چنین 
  .سرزمینھایى ملك شخصى پیامبر صلى الله علیھ و آلھ مى شود

پیامبر صلى الله علیھ و آلھ شد كھ مى بایست مردم فدك در آن كار لذا سرزمین فدك بھ صورت یكپارچھ از آن 
  .مى كردند و در آمد آن را بھ حضرت تسلیم مى نمودند و فقط اجرت دریافت مى كردند

بلافاصلھ پس از فتح فدك ، آیھ وات ذا القربى حقھ نازل شد، یعنى حق خویشان را بھ آنان بده ، و جبرئیل در 
  .فدك را بھ فاطمھ عطا كن : ند عرضھ داشت بیان آن از طرف خداو

پیامبر صلى الله علیھ و آلھ حضرت زھرا سلام الله علیھا را فرا خواند و بھ دستور آن حضرت سند فدك بعنوان 

 



سپس با دعوت مردم ، از درآمد . بخشوده و اعطایى پیامبر صلى الله علیھ و آلھ بھ آن حضرت تحویل داده شد
  .فاطمھ سلام الله علیھا بین مردم تقسیم كردند فدك بھ عنوان اعطایى

از محاسبات لازم و پرداخت   حضرت زھرا سلام الله علیھا در سرزمین فدك نماینده اى قرار داد، و او پس 
خدمت حضرت  - كھ از ھفتاد ھزار سكھ طلا تا صد و بیست ھزار سكھ نوشتھ اند  -مخارج ، در آمد آن را 
  .دیم مى نمودزھرا سلام الله علیھا تق

ھر سالھ حضرت بھ اندازه قوت خود بر مى داشت و بقیھ را بین فقرا تقسیم مى كرد، و تا ھنگام رحلت پیامبر 
  .صلى الله علیھ و آلھ این شیوه ادامھ داشت 

  ) 2(اخراج نماینده حضرت زھرا سلام الله علیھا و غضب فدك 
بكر ماءمورانش را بھ فدك فرستاد و نماینده حضرت زھرا ده روز پس از رحلت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ ابو

سلام الله علیھا را از آنجا اخراج كرد و آن را غضب نمود و در آمد آن را براى مخارج حكومت غاصبانھ خود 
  .قرار داد

  ) 3(ارائھ سند فدك توسط حضرت زھرا سلام الله علیھا 
آن نوشتھ اى كھ مى گفتى پدرت درباره فدك : ھا گفت در اولین برخورد، عمر بھ حضرت زھرا سلام الله علی

  !برایت نوشتھ بیاور
این نوشتھ پیامبر صلى الله علیھ و : حضرت زھرا سلام الله علیھا سند فدك را آورد و بھ ابوبكر نشان داد و فرمود

  .آلھ براى من و فرزندانم است 
فدك را از حضرت زھرا سلام الله علیھا گرفت و  ابوبكر و عمر نھ تنھا اعتنایى بھ سند نكردند بلكھ عمر سند

پیش چشم مردم آب دھان بر آن انداخت و آن را پاره كرد و علنا مخالفت خود را با امر پیامبر صلى الله علیھ و 
  .اكنون باید مراحل اتمام حجت طى مى شد تا غاصبین كار خود را حق جلوه ندھند. آلھ اعلام نمود

  ) 4(جعل حدیث براى غصب فدك 
آماده سازى مدركى جعلى براى گرفتن فدك بھ صورت جملھ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما پیامبران ارث نمى 

  .گذاریم مطرح شد
در جایى كھ اصحاب پیامبر صلى الله علیھ و آلھ حضور داشتند، كسى جز عایشھ و حفصھ و یك عرب بیابانى بھ 

  .ن حدیثى از پیامبر صلى الله علیھ و آلھ گواھى ندادنام مالك بن اوس بن حدثان كسى بھ شنیدن چنی
  ) 5(احتجاج مفصل حضرت زھرا سلام الله علیھا در مجلس ابوبكر و عمر 

در اولین مرحلھ اتمام حجت ، حضرت زھرا سلام الله علیھا بھ امر امیرالمومنین علیھ السلام بھ مجلسى آمد كھ 
در آن بودند، و ابتدا اخراج نماینده اش را مطرح كرد و  ابوبكر و عمر بھ ھمراه عده اى بھ طور خصوصى
ابوبكر حدیث جعلى نحن معاشر الانبیاء لا نورث را پیش . اینكھ فدك بخشوده پیامبر صلى الله علیھ و آلھ است 

فدك را پیامبر صلى الله علیھ و آلھ . این اولین شھادت ناحق است : حضرت زھرا سلام الله علیھا فرمودند. كشید
  .دلیل خود را بیاور: ابوبكر گفت . بھ من بخشیده است و من شاھدانى دارم 

: حضرت زھرا سلام الله علیھا تصرف مالكانھ خود در زمان پیامبر صلى الله علیھ و آلھ را مطرح كرد و فرمود
  ؟!چرا درباره چیزى كھ در دست من است از من شاھد مى خواھى 

چون غنیمت مسلمانان است ، اگر دلیل نیاورى امضا : بار دیگر گفت  ابوبكر سخن حضرت را نشنیده گرفت و
  !نخواھم كرد

آیا مى خواھید دستور پیامبر صلى الله علیھ و آلھ را رد كنید و درباره ما حكمى غیر از حكم : حضرت فرمود
ت خود دلیل این غنیمت مسلمانان است ، و باید براى مالكی: عمر با حال غضب گفت ! مسلمانان اجرا كنید؟

  !بیاورى 
حضرت در اینجا عصمت خود را مطرح فرمودند و اینكھ سیده زنان اھل بھشت ادعاى باطل نمى نماید، 

ما شھادت دیگران را بر علیھ تو قبول : ولى عمر گفت . ھمانطورى كھ شھادت كسى بر علیھ آنان قبول نیست 
  !مى كنیم 

ر علیھ سیده زنان اھل بھشت شھادتى را بپذیرد ملعون و كافر كسى كھ ب: حضرت با اشاره بھ آیھ تطھیر فرمود
  .چرا كھ آنان بھ حكم خداوند معصومند و آنان با سایر مردم مساوى نیستند: است 

من : حضرت زھرا سلام الله علیھا با ذكر آیھ وآت القربى حقھ فرمود. درباره فدك دلیل بیاور: سپس ابوبكر گفت 
  .یق بھ پیامبر صلى الله علیھ و آلھ بودیم و آن حضرت فدك را بھ بخشیدو فرزندانم نزدیكترین خلا

  !بر ادعاى خود دلیل بیاور و شاھدانى حاضر كن : عمر گفت 
  ) 6(شاھدان فاطمھ سلام الله علیھا بر ملكیت فدك 



امام حسین  حضرت زھرا سلام الله علیھا در ھمان مجلس ماند و كسى را فرستاد تا امیرالمؤ منین و امام حسن و
علیھ السلام و ام ایمن و اسماء بنت عمیس آمدند و بھ ھمھ آنچھ حضرت زھرا سلام الله علیھا فرموده بود شھادت 

  .دادند
  .على ھمسر اوست ، حسن و حسین ھم پسران او ھستند: عمر گفت 

متگزار فاطمھ سلام اسماء بنت عمیس ھم قبلا ھمسر جعفر بن ابى طالب بوده و خد. ام ایمن ھم خدمتكار اوست 
او !!! ھمھ این شاھدان براى منفعت خود شھادت مى دھند. الله علیھا است و بھ نفع بنى ھاشم شھادت خواھد داد

  !!!درباره ام ایمن اضافھ كرد كھ او زنى غیر عرب است و با فصاحت نمى تواند شھادت دھد
  :امیرالمؤ منین فرمود

ھر كھ : د پیامبر را تكذیب كرده است ، و پیامبر درباره من فرمودھر كس فاطمھ و حسن و حسین را تكذیب كن
تو را رد كند مرا رد كرده است ، و ام ایمن كسى است كھ پیامبر براى ، بھ بھشت شھادت داده است ، و براى 

  .اسماء بنت عمیس و نسل او ادعا كرده است 
سى كھ بھ نفع خود شھادت مى دھد قبول شما ھمانگونھ ھستید كھ توصیف نمودید، ولى شھادت ك: عمر گفت 

  !نمى شود
اكنون كھ ما آن طور ھستیم كھ خودتان مى شناسید و منكر نیستید و در عین : امیرالمؤ منین علیھ السلام فرمود

بھ ! حال شھادت ما بھ نفع خودمان پذیرفتھ نیست و شھادت پیامبر ھم قبول نیست پس انا الله و انا الیھ راجعون 
  .مان خواھند دانست كھ بھ كجا باز مى گردندزودى ظال

. این دو بھ حق دختر پیامبرت ظلم كردند! خدایا: حضرت زھرا سلام الله علیھا با حال غضب برخاست و فرمود
  .خدایا بھ شدت اینان را ماءخوذ فرما و سپس حضرت زھرا سلام الله علیھا مخزون و گریان از نزد بیرون آمد

  ) 7(و اھل بیت سلام الله علیھا در سایھ فدك نصرت طلبى حضرت زھرا 
  

انتظارش را نداشتند این بود كھ امیرالمومنین علیھ السلام تا چندین  -نھ غاصبین و نھ مردم  -اقدامى كھ ھیچكس 
روز متوالى ، ھر روز حضرت زھرا سلام الله علیھا را بھ ھمراه امام حسن و امام حسین علیھ السلام سوار بر 

  :حضرت زھرا سلام الله علیھا بھ آنان مى فرمود. نمود و بر در خانھ مھاجرین و انصار مى بردمركبى مى 
اى مھاجرین و انصار، خدا و دختر پیامبرتان را یارى كنید، شما روزى كھ با پیامبر بیعت كردید بر سر این 

بیایید . و فرزندانتان منع مى كنید بیعت كردید كھ از او و فرزندانش حمایت كنید و از آنان منع كنید آنچھ از خود
  .و بھ بیعت خود نسبت بھ پیامبر وفا كنید
  .ولى كسى بھ حضرت جواب مثبت نداد

  ) 8(احتجاج خصوصى حضرت زھرا سلام الله علیھا بر ابوبكر 
  :بار دیگر امیرالمؤ منین علیھ السلام بھ حضرت زھرا سلام الله علیھا نزد ابوبكر برو و بگو

پدرم و خلافت او را كرده اى و جاى او نشستھ اید؟ اگر فدك ملك تو ھم بود و من از تو مى خواستم ادعاى مقام 
حضرت زھرا سلام الله علیھا نزد ابوبكر آمد این . كھ آن را بھ من ببخشى ، بر تو واجب بو آن را بھ من بدھى 

  .مطالب را بھ او فرمود
. ست و بر آن نوشتھ اى مبنى بر بازگرداندن فدك نوشت سپس ورقھ اى خوا. راست مى گویى : ابوبكر گفت 

  .خضرت زھرا سلام الله علیھا نوشتھ را برداشت و از نزد و از نزد ابوبكر بیرون آمد
  ) 9(پاره كردن سند فدك 

  ؟!این نوشتھ چیست ! اى دختر محمد: عمر در راه حضرت را دید و گفت 
حضرت ! آن را بھ من بده : گفت . س دادن فدك نوشتھ است نوشتھ اى است كھ ابوبكر بعنوان باز پ: فرمود

  .خوددارى كرد و آن را نداد
در اینجا عمر جسارتى كرد كھ صفحھ تاریخ را سیاه نمود و سوز جانكاه آن براى ھمیشھ دل محبان فاطمھ علیھ 

الله علیھ و آلھ اھانتى او با قساوت تمام در میان كوچھ و رھگذر مردم بھ دختر پیامبر صلى . السلام را سوزاند
عظیم كرد و با پا بھ فاطمھ سلام الله علیھا زد، و بھ این اكتفا نكرد و سیلى بھ صورت مبارك آن حضرت زد و 

سپس نوشتھ ابوبكر را بھ زور از دست حضرت گرفت و آب . طورى كھ در اثر آن گوشواره حضرت شكست 
این سرزمینى است كھ پدر تو ھم با : را پاره نمود و گفت  دھان بر آن انداخت و نوشتھ ھایش را پاك كرد و آن

  !اسب و لشكر آنجا را فتح نكرده است 
وقتى حضرت زھرا سلام الله علیھا پشت در آمد حضرت بھ . امیرالمؤ منین علیھ السلام در خانھ منتظر بود

زھرا سلام الله علیھا اى دختر پیامبر، چرا این گونھ غضبناك ھستى ؟ حضرت : استقبال او رفت و فرمود



  .جسارت عمر را بازگو كرد
امیرالمؤ منین علیھ السلام با یك دنیا تاءسف و غصھ از چنین جسارتى بھ ساحت مقدس بانوى دو جھان ، بعنوان 

  .آنچھ نسبت بھ من و پدرت مرتكب شده اند از این بالاتر است : شریك غم و تسلاى آن حضرت فرمود
  ) 10(ین علیھ السلام با ابوبكر و عمر در مسجد احتجاج مفصل امیرالمؤ من

مرحلھ احتجاج آن بود كھ امیرالمومنین علیھ السلام شخصا بھ مسجد آمد و در حضور مھاجرین و انصار كھ در 
اى ابوبكر، چرا آنچھ پیامبر صلى الله علیھ و آلھ براى : اطراف ابوبكر نشستھ بودند خطاب بھ ابوبكر فرمود

  !بود از او منع نمودى ، در حالى كھ نماینده او از چند سال قبل در آنجا بوده است ؟ فاطمھ قرار داده
  .این غنیمت مسلمین است اگر شاھدان عادلى بیاورد بھ او مى دھیم و گرنھ در آن حقى ندارد: ابوبكر گفت 

  :حضرت فرمود
مى نمایى ؟ چرا از فاطمھ شاھد مى اى ابوبكر، درباره ما حكمى مى نمایى بر خلاف آنچھ درباره مسلمانان حكم 

خواھى در حالى كھ فدك در دست راست اوست و در زمان حیات پیامبر و بعد از آن حضرت مالك آن بوده 
  !است ؟ چرا از مسلمین شاھد نمى خواھید؟

شاھدان اگر ! این غنیمت مسلمین است و ما با كلام تو نمى توانیم مقابلھ كنیم : ابوبكر ساكت شد، ولى عمر گفت 
آیا شھادت كسى را : امیرالمؤ منین علیھ السلام آیھ تطھیر را مطرح كرد و فرمود! عادلى آوردى قبول مى كنیم 

  بر علیھ فاطمھ قبول مى كنى ؟ ابوبكر گفت آرى ؟
  :حضرت فرمود

. اى  زیرا شھادت خداوند را بر طھارت او رد كرده اى و شھادت مردم را بر علیھ او قبول كرده! پس كافرى 
ھمانطور كھ فرمان دیگر پیامبر . ھمچنین حكم خدا و رسول را رد كرده اى كھ فدك را براى فاطمھ قرار دادند

تو سخن خدا و رسول را رد كردى و ! صلى الله علیھ و آلھ را رد كرده اى كھ از مدعى علیھ شاھد مى خواھى 
  .و گمان كردى غنیمت مسلمین است گفتھ یك عرب بیابانى را پذیرفتى و فدك را از فاطمھ گرفتى 

بھ خدا قسم على : در اینجا مردم بھ خشم آمدند و متوجھ ظلم ابوبكر و عمر شدند و بھ یكدیگر نگاه كردند و گفتند
  ..راست مى گوید

  .امیرالمؤ منین علیھ السلام ھم بھ خانھ باز گشت 
  ) 11(خطابھ مفصل حضرت فاطمھ زھرا سلام الله علیھا در مسجد 

شرایطى كھ ابوبكر و عمر بھ ھمراه مھاجرین و انصار، مجلس مھمى در مسجد پیامبر صلى الله علیھ و آلھ  در
تشكیل داده بودند و مشغول قدرت نمایى در مقابل خانھ فاطمھ علیھ السلام بودند كھ در فاصلھ چند قدمى آنان 

ظمت اسلام در حالى كھ عده اى از زنان بود، ناگھان در خانھ فاطمھ سلام الله علیھا باز شد و بانوى با ع
  .گرداگرد آن حضرت بودند وارد مسجد شده بھ سوى جمعیت پیش آمدند

از شدت غم و . دختر پیامبر سر مبارك را با پوشش كامل پوشانیده و لباس سراسرى از روى لباسھا پوشیده بود
ت بھ زمین كشیده مى شد و گاھى زیر ناراحتى جسمى ، قامت فاطمھ سلام الله علیھا راست نبود و لباس حضر

با ورود بزرگ بانوى جھان فورا بین زنان و مردان پرده اى زده شد، و حضرت با . پاى مباركش مى رفت 
  .زنان ھمراه در آن سوى پرده قرار گرفتند و روى زمین نشستند

بھ گریھ در آمدند و مجلس بر ناگھان صداى فاطمھ سلام الله علیھا را شنیدند كھ آھى جانسوز كشید و ھمھ مردم 
شدت گریھ بھ حدى بود كھ حضرت مدتى طولانى صبر كرد تا مردم ساكت . خود لرزید و ھمھ منقلب شدند

حضرت خواست سخنان خود را آغاز كھ با شنیدن چند كلمھ بار دیگر مردم بھ گریھ در آمدند و حضرت . شدند
  .سخنان خود را آغاز كرد آن قدر صبر كرد تا مردم كاملا آرام شدند و آنگاه

فاطمھ زھرا سلام الله علیھا پس از حمد و ثناى الھى و اقرار بھ وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر صلى الله علیھ 
و آلھ و بیان حكمتھایى از خلقت و تكلیف بشر و ارسال انبیاء علیھ السلام و خصوص نبوت پیامبر صلى الله علیھ 

از یك سو سابقھ مردم در كمك بھ دین خدا و از سوى . اھل بیت علیھ السلام شدند و آلھ سوابق مردم با قرآن و
ھمچنین عظمت قرآن و اھل بیت علیھ السلام و ارتباط . دیگر وظیفھ خطیر شان نسبت بھ آیندگان را متذكر شدند

  .آن دو با یكدیگر را بیان كردند و سپس شمھ اى از حكمت شرایع الھى را ذكر نمودند
آن خود را معرفى كردند تا اھل مجلس و آینده تاریخ بدانند چھ مقام معظمى با مردم سخن گفتھ است و پس از 

سپس سوابق و زحمات طاقت فرسا و فداكارانھ پیامبر صلى الله علیھ و آلھ و امیرالمؤ منین علیھ السلام در 
  .نھال اسلام را ذكر كردند  پرورش 

نزدیك كردند و ارتداد مردم پس از پیامبر صلى الله علیھ و آلھ و نادیده در اینجا سخن را بھ مطلب مورد نظر 
گرفتن گذشتھ ھا را یاد آور شدند و اینكھ آتش فتنھ ھا را بر علیھ دین خدا و اھل بیت پیامبر علیھ السلام شعلھ ور 



  .سپس مسئلھ فدك را بعنوان نمونھ اى از آتشھاى بر انگیختھ آنان بر شمردند. مى نمایند
در این قسمت از سخن آیاتى از قرآن درباره ارث و بخصوص ارث انبیاء بھ میان آوردند، و مسائلى را كھ بھ 

طور خصوصى با ابوبكر و عمر مطرح كرده بودند این بار در حضور مردم بھ طور مفصل تر و علنى تر بیان 
  .كردند

ى كھ موید آنان بودند شكایت بردند و این سپس خطاب بھ قبر پیامبر صلى الله علیھ و آلھ از غاصبین و مردم
  .شكوه را در قالب اشعارى بیان كردند

آنگاه خطاب را متوجھ نمودند و با یاد آورى گذشتھ آنان در اطاعت از اوامر پیامبر صلى الله علیھ و آلھ و یارى 
یھ و آلھ بیان كردند كھ دین خدا، تعجب خود را از بى توجھى آنان نسبت بھ احقاق حق دختر پیامبر صلى الله عل

  !حتى پس از داد خواھى و فریاد كمك طلبى كسى اعتنا نمى كند
ابوبكر از فرصت استفاده كرد و در سخنانى كوتاه حدیث جعلى خود را مبتنى بر ارث نبردن از انبیا مطرح كرد 

  .و اشاره كرد كھ من غصب فدك را با مشورت و توافق مسلمین انجام داده ام 
سلام الله علیھا ضمن اینكھ ساحت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ را از مخالفت قرآن منزه دانستند،  حضرت زھرا

آیات صریح ارث انبیا علیھ السلام را مطرح كردند و ثابت كردند كھ ھیچ استثناى در مسئلھ ارث براى ھیچ كس 
  .وجود ندارد  

اینجا بود كھ . مین را بین خود و تو قرار مى دھم این بار ابوبكر اقرار كرد كھ از جوانب عاجزم و فقط مسل
حضرت زھرا سلام الله علیھا خطاب را متوجھ مسلمین نموند و بھ شدت آنان را كھ بھ سوى سخن باطل روى 

آورده بودند مورد مواخذه قرار دادند و بھ عذاب بشارت دادند و اشاره كردند كھ اگر مردم ھم بھ آن راضى 
  . نباشند خدا راضى است

چرا على : در اینجا سخنان خضرت پایان یافت و در راه بازگشت بھ خانھ ، رافع بن رفاعھ بھ آن حضرت گفت 
  :حضرت با غضب بھ او فرمود! قبلا ما را آگاه نكرد تا در خلافت با دیگرى بیعت نكنیم و كار بھ اینجا نرسد؟

  .پس از واقعھ غدیر براى احدى عذرى باقى نمانده است 
آمیز بھ مردمى كھ خطابھ حضرت زھرا سلام الله  نیز سر از حجره اش بیرون كرد و با خطاب توبیخ  ام سلمھ

  :علیھا را بدون نتیجھ خاصى بھ پایان برده بودند گفت 
آیا با مثل فاطمھ این گونھ برخورد مى شود؟ آیا شما آمده اید بھ فاطمھ سلام الله علیھا حكم دینش را یاد دھید؟ آیا 

مھ سلام الله علیھا آنچھ حقش نباشد طلب مى كند؟ آیا عنایت خاص پیامبر علیھ السلام نسبت بھ او مثل فاط
  فراموش كرده اید؟

  ) 12(سخنان حضرت زھرا سلام الله علیھا براى زنان عیادت كننده 
یادى از  اولین اثر خطابھ حضرت زھرا سلام الله علیھا آن بود كھ زنان مھاجر و انصار بعد از مدتى كھ ھیچ

اى دختر پیامبر، حالتان چگونھ : یادگار پیامبر صلى الله علیھ و آلھ نكرده بودند بھ عیادت حضرت آمدند و گفتند
از دنیایى كھ با شما باشم متنفرم و آن را رھا كرده ام ، و نسبت بھ مردان شما غضبناكم : است ؟ حضرت فرمود

.  
سندیدند؟ اگر خلافت را بھ دست او سپرده بودند بھ بھترین وجھى از على چھ چیزى را نپ: آنگاه از آنان پرسید

ھم اكنون باردار شده و پس از : سپس فرمود. آن را اداره مى كرد و بركات آسمان و زمین بر آنان نازل مى شد
  .زمان كوتاھى ثمره اش ظاھر مى گردد و از آن خون و سم كشنده مى دوشید

پیرو آن عده اى . ھرا سلام الله علیھا را براى مردان خود باز گو كردندزنان عیادت كننده فرمایشات حضرت ز
: از بزرگان مھاجرین و انصار بعنوان عذر خواھى نزد حضرت آمدند و بھ خیال خود عذرى تراشیدند و گفتند

  !اى سیده النساء، اگر على قبل از بیعت این مسئلھ را یاد آور مى شد سراغ دیگرى نمى رفتیم 
از من دور شوید، كھ با بھانھ ھاى بیھودتان عذر شما پذیرفتھ نیست و با : ا سلام الله علیھا فرمودحضرت زھر

  !كوتاھى ھاى شما جاى ھیچ سخنى باقى نمانده است 
  ) 13(نامھ امیرالمؤ منین علیھ السلام بھ ابوبكر درباره غضب فدك 

لیھ السلام نامھ اى بھ مضامین عالى براى در حالى كھ غاصبین مشغول قدرت نمایى بودند امیرالمؤ منین ع
این نامھ از حضرت ھنگامى نوشت كھ ابوبكر پس از تثبیت غضب فدك بر فراز منبر با اظھار . ابوبكر نوشت 

  :فرازھایى از نامھ حضرت چنین بود. قدرت سخنان ناروایى نسبت بھ مقام شامخ ولایت بر زبان راند
) یعنى فدك (ت كردند و با غضب بخشوده پیامبر صلى الله علیھ و آلھ میراث پاكان ابرار را براى خود قسم

تا آنجا كھ مرا مى شناسید ھلاك كننده لشكرھا و نابود كننده جنگجویان . سنگینى وزر وبال آن را بر خود خریدند
كھ شما در خانھ در زمانھایى . و از بین برنده بزرگانتان و خاموش كننده غائلھ ھاتان و قاتل شجاعانتان بوده ام 



  .ھایتان نشستھ بودید
منم آنكھ زنگار ! نخواستید خلافت و نبوت در ما باشد چرا كھ كینھ ھاى بدر و خونھاى احد را بھ یاد آوردید

آرام باشید، بھ زودى گرد . مى زدودم ) یعنى پیامبر صلى الله علیھ و آلھ (ناراحتى ھا را از روى بھترین خلایق 
خداوند براى قضاوت ما و پیامبر بعنوان خصم شما و قیامت . ثمره سمى قاتل خواھید یافت و غبار مى نشیند و 

  .براى محل مخاصمھ كافى است 
  ) 14(سخنرانى ابوبكر درباره توافق مردم بر غضب فدك 

چھ جراءتى نسبت بھ من ! عجیب است : وقتى ابوبكر نامھ را خواند وحشت و رعب شدیدى او را گرفت و گفت 
  ؟!كھ دیگرى ندارد دارد

سپس دستور داد تا مردم جمع شوند و بر ایشان سخنرانى كرد و ضمن آن اقدامات خود را بھ اتفاق و توافق 
اى مھاجرین و انصار، مى دانید كھ من درباره باغھاى فدك بعد از پیامبر صلى : مردم نسبت داد و چنین گفت 

پیامبران ارث نمى گذارند، و این اموال فدك باید بھ غنیمت ھا : الله علیھ و آلھ با شما مشورت كردم و شما گفتید
این مدعى فدك . ما ھم این نظر شما را بھ اجرا گذاشتیم ، ولى مدعى آن این مطلب را نمى پذیرد! اضافھ شود

  .است كھ مى ترساند و تھدید مى كند و بھ جان پیامبرش قسم یاد مى كند كھ آن را با خون كشنده بیالاید
ھمھ اینھا براى احتراز از كراھت فرزند !! خدا قسم من خلافت را باز پس دام ولى مورد قبول واقع نشدبھ 

مرا با فرزند ابوطالب چھ كار است ؟ آیا كسى با او بھ منازعھ پرداختھ . ابوطالب و فرار از درگیرى با او بود
  !كھ بر او غالب شود؟

خنان ابوبكر را بھ خوبى متوجھ شده بود در مجلس مشورت پس از این سخنرانى ، عمر كھ احساس ضعف در س
چھ قلب وحشت زده اى پیدا كرده اى و نفست بى ! سبحان الله . تو فقط این گونھ سخن مى گویى : بھ او گفت 

اگر . من گردنھاى عرب را براى تو خم كردم ، و حكومت شورى را برایت تثبیت نمودم ! تحمل شده است 
  !خدا را شكر كن كھ من در كنار تو ھستم ! طالب استخوانھایت را آرد مى كردچنین نبود پسر ابو

بھ خدا . اى عمر، تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ مرا از مغلطھ ھا و مانع سازیھاى خود رھا كنى : ابوبكر گفت 
  !سوگند اگر او بخواھد من و تو را بكشد با دست چپش مى كشد و نیازى بھ دست راست ندارد

  ) 15(ان ابوبكر در تھدید و تطمیع مھاجرین و انصار سخن
غاصبین فدك با تخریب زمینھ ھاى اجتماعى بھ دست خود، احساس خطر جدى كردند و چاره نھایى را در تھدید 

ابوبكر بر منبر رفت و مردم بھ مخاطب قرار . و ارعاب دیدند كھ در ضمن آن تطمیعھایى ھم بھ چشم مى خورد
؟ از !ردم ، این چھ گونھ فرادادن بھ ھر سخنى است ؟ این آرزوھا در زمان پیامبر كجا بوداى م: داد و گفت 

این انصار، سفیھان شما : ضعیفان كمك مى گیرید و زنان را بھ یارى مى طلبید سپس رو بھ انصار كرد و گفت 
  .بھ من رسیده است و این در حالى است كھ شما سزاوارترین مردم بھ حفظ عھد پیامبرید

  .بدانید كھ من نسبت بھ كسى كھ مستحق مجازات نباشد دست و زبان باز نخواھم كرد
بعد از ھمھ اینھا، فردا : ابوبكر در پایان تھدیداتش وارد جنبھ تطمیع مردم شد و براى خریدارى فكر مردم گفت 
راى روز مبادا ذخیره صبح ھمھ گرفتن سھمیھ ھاى خود از بیت المال بیایید، و این آخرین راه مؤ ثر بود كھ ب

  .كرده بودند
  ) 16(آخرین سخنان حضرت زھرا سلام الله علیھا در رابطھ با فدك 

حضرت . در آخرین روزھاى عمر حضرت ، یكى از زنان طرفدار سقیفھ بعنوان عیادت نزد حضرت آمد
  :بعنوان آخرین سخنى كھ درباره فدك بر زبان آورد بھ او فرمود

فدك اعطایى .  علیھ و آلھ از دنیا رفت ابوبكر و عمر با جراءت تمام فدك را گرفتندآنگاه كھ پیامبر صلى الله
این مطلب را خدا . پروردگار بھ پیامبر بود كھ آن را براى قوت فرزندان از نسل او و خودم بھ من بخشیده بود

روز قیامت مى دانم ، و من صبر بر این ظلم را باعث تقرب بھ درگاه الھى در . مى دانست و امین او شاھد بود
  .خورندگان آن بھ ظلم ، آن را شعلھ ور كننده حمیم در شعلھ ھاى جھنم خواھند یافت 

این بود داستان سرزمینى كھ در یك روز شیرین بھ امر خداوند تعالى و بھ دست پیامبر صلى الله علیھ و آلھ بھ 
آمد آن صرف مستمندان گردید و چشمان بسیارى  بانوى بانوان جھان تقدیم شد، و چھار سال در اوج شادمانى در

  .از نیازمندان منتظر رسیدن در آمد فدك بود تا از بخشش فاطمھ سلام الله علیھا زندگى خود را سامانى بخشند
تا آنگاه كھ بھ فاصلھ ده روز از رحلت بخشنده فدك ، یادگارى پیامبر صلى الله علیھ و آلھ را بھ عجلھ از دست 

ر صلى الله علیھ و آلھ بیرون آوردند و شیرینى گذشتھ را بھ كام فاطمھ سلام الله علیھا و شیعیانش تلخ یادگار پیامب
  .كردند و اشك شیعیان را تا آخر روزگار بر مظلومیت صاحب فدك حضرت زھرا سلام الله علیھا جارى ساختند

ھا است كھ با پیمودن قرنھا خود را اكنون فدك بعنوان شاھدى محكم در دست شیعیان حضرت زھرا سلام الله علی



بھ مسجد پیامبر صلى الله علیھ و آلھ مى رسانند و نداى جانسوز و آه دل شكستھ یادگار وحى را پاسخ مثبت مى 
فاطمھ سلام الله علیھا این مدرك قوى را بھ دست دوستان خود سپرده ، تا در ھر كجا و ھر زمان نشان . دھند

  .كبرى بى تفاوت نیستند دھند كھ نسبت بھ مقام عصمت
این سند محكم بھ طور علنى بر ھمگان روشن ساخت كھ صاحب مقام رضى فاطمھ رضى الله و آنكھ غضب او 
غضب پروردگار است ، بر چھ كسانى غضب كرد و آنان چگونھ نارضایتى او را فراھم آوردند و عكس العمل 

  .حضرت در برابر آنان چھ بود
دریاى معارف . خود یك بار خطابھ ایراد نموده و مخاطب او تمامى نسلھاى آینده اندسیده زنان جھان ، در عمر 

اعتقادى كھ بانوى علم در این خطبھ بلند براى انسانیت ارائھ فرموده ، بزرگان علم را بھ شرح و تبیینش واداشتھ 
جز مطالعھ متن آن  ما را نیز در این مختصر،. و بحرى عمیق است كھ كسى نتوانستھ بھ منتھایش دست یابد

در انتظار آخرین وارث زھرا سلام الله علیھا روز شمارى مى كنیم تا بیاید و زربفت . مجال بیشترى نیست 
  .سخن مادر از چنان باز نماید كھ چشمھا را جلا دھد و قلبھا را از این گنج دست ناخورده نورانى فرماید

   علیھا در ماجراى فدكمتن عربى و ترجمھ فارسى خطبھ حضرت زھرا سلام الله
  الزھراء سلام الله علیھا تاتى المسجد بسم الله الرحمن الرحیم :  1

لما اجمع ابوبكر على منع فاطمھ سلام الله علیھا فدك و صرف عاملھا منھا و بلغھا ذلك ، لاثت خمارھا على 
ھا، تطا ذیولھا، ما تخرم مشیتھا راسھا و اشتملت بجلبابھا و اقبلت فى لمھ من حفدتھا و نساء قومھا، تجر ادراع

  .مشیھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ 
  .حتى دخلت على ابى بكر المسجد و ھو فى حشد من المھاجرین و الانصار و غیرھم 

ثم انت انھ ارتجت لھا القلوب و ذرفت لھا العیون و اجھش القوم لھا . فنیطت دونھا و دون الناس ملاءه فجلست 
  .یب ، فارتج المجلس بالبكاء و النح

ثم امھلت ھنیھ حتى اذا سكن تشیج القوم و ھدات فورتھم افتتحت الكلام بحمد الله و الثناء علیھ و الصلاه على 
  :فلما امسكوا عادت علیھ السلام فى كلامھا فقالت . رسولھ ، فعاد القوم فى بكائھم 

  :ترجمھ 
  حضرت زھرا سلام الله علیھا بھ مسجد مى آید :  1

  م الله الرحمن الرحیم بس
ھنگامى كھ ابوبكر تصمیم نھایى خود را در مورد غصب فدك از حضرت زھرا سلام الله علیھا گرفت و نماینده 
حضرت را از آنجا اخراج نمود و از این اخبار بھ آن حضرت رسید، سر مبارك را پوشانیدند و پوشش كامل بر 

  .انوان خویشاوندانشان ، براى اعتراض بھ ابوبكر بھ راه افتادندتن نمودند و ھمراه عده اى زنان خدمتگذار و ب
ھنگام راه رفتن لباس حضرت بھ زمین كشیده مى شد و پایین لباس زیر پایشان مى رفت ، و راه رفتشان چنان 

  .بود كھ گویا پیامبر صلى الله علیھ و آلھ راه مى روند
راد در مسجد نشستھ بودند كھ حضرت وارد شدند، و با ابوبكر با عده زیادى از مھاجرین و انصار و دیگر اف
حضرت زھرا سلام الله علیھا نشستند و چنان از سوز دل . آمدن حضرت پرده اى بین ایشان و مردم آویختھ شد

. نالھ زدند كھ قلبھا لرزه در آمد و اشكھا جارى شد و مردم را بھ گریھ و ضجھ واداشتند و مجلس را منقلب كردند
  .اى درنگ نمودند تا صداى نالھ ھاى مردم خاموش گردید و از جوش و خروش افتادسپس لحظھ 

با آرمش مجلس ، حضرت صحبت خود را با حمد و ثناى الھى و درود بر پیامبر صلى الله علیھ و آلھ آغاز نمود، 
د، و مردم با شنیدن كلام آن حضرت بار دیگر شروع بھ گریھ كردند، و حضرت براى بار دوم سكوت كردن

  :ھنگامى كھ مردم آرام گرفتند صحبت خود را از سر گرفتند و چنین فرمودند
  الحمد و الثناء :  2

الحمد الله على ما انعم ، و لھ الشكر على ما الھم ، و اثناء بما . ابتداء بحمد من ھو اولى بالحمد و الطول و المجد
  .منن والاھاقدم من عموم نعم ابتداھا، و سبوغ آلاء اسدادھا، و احسان 

احمده بمحامد جم عن الاحصاء عددھا، و ناى عن المجازاه امدھا، و تفاوت عن الادراك ابدھا، و ندبھم لا 
  .ستزادتھا بالشكر لاتصالھا، و استخذى الخلق بانزالھا، و استحمد الى الخلائق باجزالھا، و ثنى بالندب الى امثالھا

كلمھ جعل الاخلاص تاءویلھا، و ضمن القلوب موصولھا، و ابان فى و اشھد ان لا الھ الله وحده لا شریك لھ ، 
ابتدع الاشیاء لا من . الممتنع من الابصار روینھ ، و من الالسن صفتھ ، و من الاوھام الا حاطھ بھ . الفكر معقولھا

  .شى ء كان قبلھا، و انشاھا بلا احتذاء امثلھ امتثلھا
اجھ منھ الى تكوینھا و لا فائده لھ فى تصویرھا الا تثبیتا لحكمتھ ، و كونھا بقدرتھ و ذراھا بمشیتھ ، من غیر ح

  .تنبیھا على طاعنھ ، و اظھارا لقدرتھ ، و دلالھ على ربوبیتھ و تعبدا لبریتھ ، و اعزازا لدعوتھ 



  .ثم جعل الثواب على طاعتھ ، و وضع العقاب على معصیتھ ، ذیاده لعباده عن نقمنھ و حیاشھ لھم الى جنتھ 
  حمد و ثنا :  2

كلام خود را آغاز مى كنم با حمد و سپاس خدایى كھ بھ ستایش و فضل عزت و رفعت از ھمھ كس سزاوارتر 
  .است 

سپاس خداوند را بر نعمتھایى كھ عطا فرموده ، و تشكر از او بر آنچھ الھام فرموده ، و ثنا بر نعمتھاى گسترده 
  .نى كھ عطا فرموده و تفضلات پى در پى كھ مرحمت كرده است اى كھ ابتداء عنایت نموده و نعمتھاى فراوا

او را سپاس مى گویم با حمدھاى بى پایانى كھ از حد شمارش بیرون است ، و قدرت بر شكر ھمھ آنھا نیست ، و 
 نعمتھایى كھ خداوند براى ازدیاد و دوام آنھا ما را دعوت بھ شكرگزارى نموده. نھایت آنھا قابل درك نخواھد بود

، و بندگانش را بر فرستادن آنھا مطیع خود گردانیده ، و براى كامل نمودن بخششھایش از آنان حمد و ستایش 
  .خود را خواستھ ، و در كنار آن بھ طلب چنین نعمتھایى امر فرموده است 

ویل آن كلمھ اى است كھ تاء. تنھا او معبود است و شریكى ندارد. گواھى مى دھم كھ معبودى غیر الله نیست 
اخلاص است و متضمن رساندن قلوب بھ اعتقاد وحدانیت خداست ، و آنچھ را كھ عقل بھ آن پى مى برد در 

خداوندى كھ امكان دیدنش و قدرت توصیف او براى كسى نیست ، و بھ خیال كسى . اندیشھ ھا ظاھر نموده است 
  .نمى گنجد

باشد بوجود آورده ، و بى آنكھ از نمونھ ھایى براى  خداوندى كھ تمام اشیاء را بدون آنكھ چیزى قبل از آنان
  .خلقت پیروى كرده باشد آنان را آفریده است 

با قدرتش بھ آنان وجود داده و با اراده خود آنان را خلق فرموده ، بدون آنكھ نیازى بھ خلقت آنان داشتھ باشد یا 
و آنان را بھ . د را بر ما سوایش معلوم نمایدبلكھ علت در خلقت آن است كھ حكمت خو. فائده اى بھ او عائد شود

اطاعت خود متوجھ كند و قدرت خویش را بھ ظھور برساند، و دلالت بر ربوبیتش نماید و خلق را بھ عبادت 
  ھمچنین براى دورى آنان از عذابش و سوق آنان بھ بھشتش . خود بخواند و بھ دعوت خود عزت و غلبھ بخشد

  .ذاب را بر معصیتش قرار داده است ثواب را بر اطاعت خود و ع
  بعثھ الرسول الاعظم صلى الله علیھ و آلھ و مسیر الرسالھ :  3

و اشھد ان ابى محمدا عبده و رسولھ ، اختاره قبل ان یجتبلھ ، و اصطفاه قبل ان یبتعثھ ، و سماه قبل ان یستنجبھ ، 
یھ العدم مقرونھ ، علما من الله تعالى بمائل الامور، اذ الخلایق بالغیب مكنونھ ، و بستر الاھاویل مصونھ ، و بنھا

  .و احاطھ بحوادث الدھور، و معرفھ بمواقع المقدور
  .ابتعثھ الله اتماما لامره ، و عزمتھ على امضاء حكمھ ، و انفاذا لمقادیر حتمھ 

  .فراى الامم فرقا فى ادیانھا، عكفا على نیرانھا، عابده لاوثانھا، منكره 敥 مع عرفانھا
فانار الله بابى محمد صلى الله علیھ و آلھ ظلمھا، و فرج عن القلوب بھمھا، و جلا عن الابصار عمھھا، و عن 

و قال فى الناس بالھدایھ فانقذھم من الغوایھ ، و بصرھم من العمایھ ، و ھداھم الى الدین القویم ، و . الانفس غمھا
  .دعاھم الى الطریق المستقیم 

جل الیھ قبض رافھ و رحمھ و اختیار، رغبھ بمحمد عن تعب ھذه الدار، موضوعا عنھ اعباء ثم قبضھ الله عز و 
  .الاوزار، محفوفا بالملائكھ الابرار، و رضوان الرب الغفار، و مجاوره الملك الجبار

الله و  صلى الله على ابى نبیھ و امینھ الوحى و صفیھ و خیریھ من الخلق و رضیھ ، فعلیھ الصلاه و السلام و رحمھ
  .بركاتھ 

  بعثت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ و مسیر رسالت :  3
و گواھى مى دھم كھ پدرم حضرت محمد بنده و فرستاده اوست ، كھ خداوند او را قبل از خلقتش اختیار نمود، و 

ھ مردم در این انتخاب ھنگامى بود ك. قبل از بعثتش او را برگزیده ، و پیش از انتخابش نام او را معرفى كرد
  .مخفیگاه غیب پنھان بودند و در پس پرده ھاى ھولناك مستور و بھ نھایت عدم مقرون بودند

علت این اختیار آن است كھ خداوند بھ سرانجام كارھا آگاه و بھ حوادث روزگار احاطھ دارد، و بھ زمان وقوع 
د اجراى احكام خود او را بر انگیخت براى اتمام امر خود او را مبعوث گردانید، و بھ قص. مقدرات عارف است 

آن حضرت مردم را دید كھ ھر گروھى داراى . ، و براى انفاذ مقررات حتمى خود او را بھ پیامبرى اختیار نمود
دین مخصوص بھ خود است ، و بھ آتشھاى افروختھ خود روى آورده و بتان خود را پرستش مى نمایند، و با 

  .ولى منكر او ھستندآنكھ فطرتا معرفت خدا را دارند 
آنگاه خداوند متعال بھ بركت پدرم حضرت محمد صلى الله علیھ و آلھ ظلمت ھا را بھ نورانیت مبدل ساخت ، و 
. از قلبھا قساوت را بر طرف نمود، و از دیده ھا تحیر را زایل كرد، و مطالب مبھم را براى ھمگان روشن نمود

ردم آغاز كرد و آنان را از گمراھى نجات داد، و از لجاجتھا آن حضرت دعوت الھى خود را با ھدف ھدایت م



  .آگاھى بخشید، و آنان را بھ دینى محكم ھدایت نمود، و بھ راه مستقیم فرا خواند
سپس خداوند عز و جل او را با راءفت و رحمت و اختیار بھ سوى خود خواند تا او را از خستگى این دنیا آسوده 

یمات را از او بردارد، و او را در احاطھ ملائكھ ابرار و رضوان پروردگار غفار و گرداند و سنگینى بار ناملا
درود خدا بر پدرم پیام آور و امین وحى خدا و برگزیده و منتخب از خلق و . مجاورت ملك جبار قرار دھد

  .درود و سلام و رحمت و بركات الھى بر او باد. مرضى او
  خطابھا مع المھاجرین و الانصار :  4

  :ثم التفتت علیھ السلام الى اھل المجلس لجمیع المھاجرین و الانصار
زعیم . و انتم عباد الله امره و نھیھ ، و حملھ دینھ و وحیھ ، و امناء الله على انفسكم ، و بلغاوه الى الامم حولكم 

  .حق 敥 فیكم ، و عھد قدمھ الیكم 
  خطاب حضرت بھ مھاجرین و انصار:  4

  :سلام الله علیھا متوجھ اھل مجلس شدند، و خطاب بھ تمام مھاجرین و انصار فرمودند آنگاه حضرت زھرا
شما بندگان خدا پرچم و علم امر و نھى الھى ، و در بر دارنده دین و وحى او و پاسداران خدا بر خود، و 

ھ استحقاق زعامت در بین شما شخصى است ك. رساننده احكام الھى بھ دیگر امتھایى ھستید كھ در اطراف شمایند
  .دارد، و او كسى است كھ قبلا در مورد اطاعت او متعھد شده اید

  القرآن و اھل البیت علیھ السلام :  5
و نحن بقیھ استخلفھا علیكم ، و معنان كتاب الله الناطق و القرآن الصادق و النور الساطع و الضیاء اللامع ، بینھ 

فینا متجلیھ ظواھره ، مدیم للبریھ استماعھ ، مغتبطھ بھ اشیاعھ ، قائد بصائره ، و آى منكشفھ سرائره ، و برھان 
  .الى الرضوان اتباعھ ، مود الى النجاه استماعھ 

فیھ تبیان حجج الله المنوره ، و مواعظھ المكرره ، و عزائمھ المفسره و محارمھ المخذره ، و احكامھ الكافیھ ، و 
ائلھ المندوبھ ، و رخصھ الموھوبھ ، و رحمتھ المرجوه ، و شرائعھ بیناتھ الجالیھ ، و جملھ الشافیھ ، و فض

  .المكتوبھ 
  قرآن و اھل بیت علیھ السلام :  5

و ما یادگارانى ھستیم كھ خداوند ما را نمایندگان خود بر شما قرار داده ، و بھ ھمراه ما كتاب ناطق الھى و قرآن 
اى آن روشن و اسرار آیاتش ظاھر است ، و با ما دلیل و صادق نور تابناك و شعاع درخشنده اى است كھ دلیلھ

  .)و ملال آور نیست (برھانى است كھ ظواھرش متجلى و استماع آن براى مردم ھمیشگى است 
پیروان او بھ خاطر آن مورد رشك دیگران ھستند، و تبعیت او بشر را بھ رضوان خدا سوق مى دھد، و گوش 

در اوست بیان دلیلھاى نورانى الھى ، و پندھاى مكرر خداوند، و . ورددادن بھ آن نجات را بھ دنبال مى آ
واجباتى كھ تبیین شده و محرماتى كھ از آن منع گردیده ، و احكامى كھ كافى است و ادلھ اى كھ روشن است و 

ى كھ كلماتى كھ شفابخش است ، و فضایلى كھ بدان دعوت شده ، و امورى كھ اجازه انجام آن داده شده ، و رحمت
  .امید آن مى رود، و قوانینى كھ واجب شده است 

  اسرار احكام الله :  6
ففرض الله الایمان تطھیرا لكم من الشرك ، و الصلاه تنزیھا لكم عن الكبر، و الزكاه تزكیھ للنفس و تزییدا فى 

عھ و العدل تنسیقا للقلوب و الرزق ، و الصیام تثبیتا للاخلاص ، و الحج تشییدا للدین و احیاء للسنن و اعلانا للشری
تمكینا للدین ، و طاعتنا اھل البیت نظامت للملھ ، و امامتنھ امانا من الفرقھ ، و الجھاد عزاللاسلام ، و الصبر 

معونھ على استیجاب الاجر، و الامر بالمعروف مصلحھ للعامھ ، و النھى عن المنكر تنزیھا للدین ، و بر الوالدین 
حقتا للدماء، و الوفاء بالنذز   لھ الارحام منساه فى العمر و منماه للعدد، و القصاص وقایھ من السخط، و ص

تعریضا للمغفره ، و توفیھ المكاییل و الموازین تغییرا للبخس ، و النھى عن شرب الخمر تنزیھا عن الرجس ، و 
عن اكل مال الیتیم و الاستیثار بھ اجتناب قذف المحصنات حجابا للعنھ ، و مجانبھ السرقھ ایجابا للعفھ ، و التنزه 

اجاره من الظلم ، و النھى عن الزنا تحصنا من المقت ، و العدل فى الاحكام ایناسا للرعیھ و ترك الجور فى الحكم 
فاتقوا الله حق تقاتع و لاتموتن الا و انتم مسلمون و لا تتولوا . اثباتا للوعید، و حرم الله الشرك اخلاصا لھ بالربوبیھ 

رین ، و اطیعوا فیما امركم بھ و انتھوا عما نھاكم عنھ ، و اتبعوا العلم و تمسكوا بھ فانما یخشى الله من عباده مدب
الیھ الوسیلھ ، فنحن وسیلتھ   فاحمدوا الله الذى بعظمتھ و نوره ابتغى من فى السماوات و من فى الارض . العلماء

  .و نحن حجھ غیبھ و ورثھ انبیائھ  فى خلفھ و نحن آل رسولھ و نحن خاصتھ و محل قدسھ
  حكمت دستورات الھى :  6

پس خداوند ایمان را براى طھارت شما از شرك قرار داده ، و نماز را دورى از كبر، زكات را صفاى روح و 
زیادى در روزى ، و روزه را تحكیم اخلاص ، و حج را بلندى و رفعت دین و احیاى سنتھا و اعلان شریعت ، 



نظام قلبھا و قبولى دین ، و اطاعت ما اھل بیت را موجب نظام داشتن ملت ، و امامت ما را امان از  و عدالت را
و جھاد را عزت اسلام ، و صبر را كمكى بر استحقاق اجر، و امر بھ معروف را باعث . تفرقھ و جدایى 

ز نارضایتى ، وصلھ ارحام مصلحت عمومى ، و نھى از منكر را براى تنزیھ دین ، و نیكى بھ والدین را حفظ ا
را مایھ طولانى شدن عمر و كثرت افراد یكدل ، و قصاص را حفظ خونھا، و وفاى بھ نذر را روزنھ اى براى 

بخشش گناھان ، و كامل نمودن كیل و وزن را براى حفظ اموال از نقص و ضرر، و نھى از نوشیدن شراب را 
وان عفیفھ را مانع از لعنت ، و دورى از دزدى را سبب دورى از پلیدى ، و پرھیز از نسبت ناروا بھ بان

جلوگیرى از اعمال زشت ، و نخوردن مال یتیم و برنداشتن آن را پناھى از ظلم ، و نھى از زنا را حفظ از 
غضب الھى ، و عدالت در احكام را مایھ دلگرمى مردم ، و ظلم ننمودن در حكم را براى ترس از حق قرار داده 

  .ص در قبول ربوبیت خود شرك را حرام نموده است ، و براى اخلا
پس تقواى الھى را در بالاترین درجھ پیشھ خود نمایید، و در حالى از این دنیا بروید كھ مسلمان باشید، و از 

فرامین خدا روى برنگردانید، و آنچھ امر فرموده اطاعت كنید و از آنچھ نھى فرموده خوددارى كنید، و پیرو 
  .بدان تمسك كنید كھ فقط آگاه از خدا مى ترسند علم باشید و

پس حمد و ثناى خدایى را بھ جا آورید كھ با عظمت و نورش تمام اھل آسمان و زمین در جستجوى وسیلھ اى بھ 
و ما آن وسیلھ الھى در خلقتش ھستیم ، و ما آل رسول خداییم ، و ما مقربان درگاه خدا، و جایگاه . سوى اویند

  .غیبى الھى و وارث انبیاى اوییم  قدس او، و حجت
  اعلموا انى فاطمھ :  7

  :ثم قالت علیھ السلام 
اقولھا عودا على بذء، و لا اقول ما اقول ! ایھا الناس ، اعلموا انى فاطمھ و ابى محمد رسول ربكم و خاتم انبیائكم 

  .عیھ و قلوب راعیھ غلطا و لا افعل ما افعل شطا و ما انا من الكاذبین ، فاسمعوا الى باسماع وا
  بدانید من فاطمھ ھستم :  7

  :سپس فرمود
كلام اول و آخر من . اى مردم بدانید من فاطمھ ام ، و پدرم محمد فرستاده پروردگارتان و خاتم پیامبرانتان است 

   پس. این است ، و در این مطلب اشتباه نمى كنم و آنچھ انجام مى دھم گزاف نیست و سخن بھ دروغ نمى گویم 
  .با گوشھاى شنوا و قلبھاى آگاه سخن مرا بشنوید

  مسیره الرسالھ المحمدیھ :  8
بسم الله الرحمن الرحیم ، لقد جاء كم رسول من انفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمومنین : ثم قالت 

  .رووف رحیم 
  .و لنعم المعزى الیھ  !و اخا ابن عمى دون رجالكم ! فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابى دون نسائكم 

فبلغ الرسالھ صادعا بالنداره ، مائلا عن مدرجھ المشركین ، حائدا عن سنتھم ، ضاربا لثبجھم ، آخذا باكظامھم ، 
  .داعیا الى سبیل ربھ بالحكمھ و الموعظھ الحسنھ 

سفر الحق عن یجد الاصنام و ینكت الھام ، حتى انھزم الجمع و لوا الدبر، و حتى تفرى اللیل عن صبحھ و ا
محضھ ، و نطق زعیم الدین ، و ھداءت فوره الكفر، خرست شقاشق الشیاطین ، و طاع و شیظ النفاق ، و انحلت 

  .عقد الكفر و الشقاق ، و فھتم بكلمھ الاخلاص فى نفر من البیض الخماص 
لام ، مذقھ الشارب و نھزه و كنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منھا نبیھ ، تعبدون الاصنام و تستقسمون بالاز

تشربون الطرق و تقتاتون القد، اذلھ خاشعین ، تخافون ان یتخطفكم . الطامع و قبسھ العجلان و موطى الاقدام 
  .الناس من حولكم 
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 سیر رسالت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ  : 8

بسم الله الرحمن الرحیم ، فرستاده خدا نزد شما آمد كھ از شما بود و تحمل مشقت شما بر او دشوار بود : آنگاه فرمود
نسبت بھ مومنین با رحمت و راءفت بود و او نسبت بھ ھدایت شما بسیار پافشارى داشت و . 

اگر در حسب و نسب او نظر كنید و او را بشناسید مى یابید كھ در بین تمام زنان او تنھا پدر من است ، و در بین 
)تمام مردان او تنھا برادر پسر عموى من  او رسالت الھى خود . است و چھ خوب انتسابى است ) على علیھ السلام 

انید و امور باعث عذاب پرودگار را معرفى نمود، و از راه و روشرا بھ انجام رس مشركان روى گردانید و از   
 .سنت جاھلى آنان اعراض نمود

كمر آنان را در راه رسالتش شكست ، و گلوى آنان را فشرد، و مردم را با حكمت و پند نیكو بھ راه خدا دعوت 
 .نمود

ك افكند، تا آنكھ اجتماع آنان را از ھم پاشید و آنان را از صحنھ پشت بتان را شكست و سرھاى گردنكشان را بھ خا
كفر   زعیم دینى گوینده شد، و آتش . نمودند، و نور صبح ھدایت ظلمت شرك را شكافت و پرده از حق برداشتھ شد

م گشوده خاموش گردید، و زبانش شیاطین لال شد و پست فطرتان منافق ھلاك شدند، و گره ھاى كفر و خلاف از ھ
تكلم نمودید با عده اى از پاكان كھ عفیف بودند  شد، و شما بھ كلمھ اخلاص  . 
كسانى بودید كھ بتان را مى پرستیدید، و قمار . شما بر لبھ پرتگاه آتش قرار داشتید كھ پیامبر الھى شما را نجات داد

، و ھمچون آتشگیره اى بودید كھ بازى مى كردید، چنان خوار بودید كھ جرعھ ھر نوشنده ، و شكار ھر طمعكار
آب آشامیدنى شما آب كدر، و خوراك شما . بردارنده آن زیاد توقف نمى كند، و زیر قدمھاى دیگران قرار داشتید

مى ترشیدید كھ مردم از اطرافتان ناگھان بر شما حملھ كنند. پوست دباغى نشده بود . 
 على علیھ السلام فى ابلاغ الرسالھ الالھیھ  :9

ذكم الله تبارك و تعالى بنبیھ محمد صلى الله علیھ و آلھ ، بعد اللتیا و التى ، و بعد ان منى ببھم الرجال و ذوبان فانق
 . العرب و مرده اھل الكتاب
كلما او قدوا نارا للحرب اطفاھا الله ، او نجم قرن الضلالھ او فغرت فاغره من المشركین قذف اخاه علیا فى لھواتھا، 
فلاینكفى حتى یطا صماخھا باخمصھ ، و یخمد لھبھا بخد سیفھ ، مكدودا دووبا فى ذات الله مجتھدا فى امر الله قریبا 

ناصحا مجدا كادحا، لا تاخذه فى الله لومھ الائم من رسول الله سیدا فى اولیاء الله ، مشمرا  . 
و انتم فى بلھنیھ وادعون آمنوا فرحون ، و فى رفاھیھ من العیش فكھون ، تاكلون العفو و تشربون الصفو، تتربصون 
 . بنا الدوائر، و تتوكفون الاخبار، و تنكصون عند النزال ، و تفرون عند القتال
رسالت على علیھ السلام در تبلیغ  :9  
تا آنكھ خداوند تبارك و تعالى بھ بركت پیامبرش حضرت محمد صلى الله علیھ و آلھ شما را بعد از این ھمھ سختیھا 

ھرگاه كھ . نجات داد، و بعد از آنكھ او آنكھ او گرفتار پھلوانان كفار و گرگان عرب و گردنكشان اھل كتاب گردید
مى نمود و ھر زمان كھ قدرت پیروان ضلالت ظاھر مى شد یا  آتش جنگ را مى افروختند خداوند آن را خاموش

دشمنان مشرك دھان خود را براى از بین بردن شما باز مى كردند برادرش على را براى نابودى آنان بھ عمق 
او ھم تا گوشھاى آنان را پایمال نمى كرد، و آتش آنان را با تیزى شمشیرش خاموش نمى نمود . دھانشان مى افكند

كسى بود كھ در راه خدا سختى و مشكلات را تحمل مى كرد و استقامت از ) على علیھ السلام (او . نمى گشت باز 
در راه خدا سرزنش ملامت كنندگان . خود نشان مى داد، و نزدیكترین اشخاص بھ پیامبر و سرور اولیاى خدا بود

در كمال آرامش و امنیت و نشاط بودید، و در تاءثیرى در او نداشت و این در حالى بود كھ شما در زندگى راحت و 



غذاى لذیذ مى خوردید و آب زلال مى نوشیدید و انتظار رسیدن بلاھا را بر ما . رفاه زندگى خوشى را مى گذراندید
و چون جنگى شدت مى گرفت خود را كنار مى كشیدید، و ھنگام كارزار ! داشتید و منتظر شنیدن اخبار آن بودید

 .فرار مى كردید
 ما اءظھره الناس بعد وفاه صاحب الرسالھ  : 10
فلما اختار الله لنبیھ دار انبیائھ و ماوى اصفیائھ و اتم علیھ ما وعده ، ظھرت فیكم حسیكھ النفاق و سمل جلبات الدین 

فى و اخلق ثوبھ و نحل عظمھ و اودت رمتھ و نطق كاظم الغاوین و تبغ خامل الاقلین و ھدر فنیق المبطلین ، فخطر 
 . عرصاتكم

فدعاكم فالفاكم لدعوتھ مستجیبین و للغره فیھ ملاحظین. و اطلع الشیطان راسھ من معرزه ھاتفا بكم   . 
 . ثم استنھضكم فوجدكم ناھضین خفافا، و احمشكم فالفاكم غضابا، فوسمتم غیر ابلكم و اوردتموھا عیر شربكم

الا فى الفتنھ سقطوا، ! بدارا زعمتم خوف الفتنھ . ل لما یقبرھذا و العھد قریب و الكلم رحیب و الجرح یندمل و الرسو
 . و ان جھنم لمحیط بالكافرین

اموره ظاھره و احكامھ زاھره و اعلامھ باھره . ؟ و كتاب الله بین اظھركم !فھیھات منكم و كیف بكم و انى توفكون 
 . و زواجره لائحھ و اوامره واضحھ ، قد خلفتموه وراء ظھوركم

و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منھ و ھو . عنھ تریدون ام بغیره تحكمون ؟ بئس الظالمین بدلا - و یحكم  -ارغبھ 
 . فى الاخره من الخاسرین

ثم لم تلبثوا الا ریث ان تسكن نفرتھا و یسلس قیادھا، ثم اخذتم تورون و قدتھا و تھیجون جمرتھا و تستجیبون لھتاف 
نوار الدین الجلى و اھمال سنن النبى الصفىالشیطان الغوى و اطفاء ا  . 

تشربون حسوا فى ارتغاء و تمشون لا ھلھ و ولده فى الخمر و الضراء، و نصبر منكم على مثل حز المدى و وخز 
 .السنان فى الحشا
 رفتار مردم بعد از رحلت پیامبر صلى الله علیھ و آلھ  : 10

گزیدگانش را براى او اختیار نمود و آنچھ بھ او وعده داده بود بھ اتمام ھنگامى كھ خداوند جایگاه انبیا و منزلگاه بر
  رساند كینھ و دشمنى ناشى از نفاق شما ظاھر گردید، و پوشش دین كھنھ شد و جامھ اش مندرس و استخوانش 

ظاھر  خشم فرو خورده گمراھان بھ تكلم در آمد، و گمنام ذلیلان. ضعیف گردید، و آن قدرت ضعیف از بین رفت 
 .شد، و شخص مورد قبول اھل باطل صدا در آورد، و در عرصھ شما قدرت نمایى كرد

شیطان از كمینگاه خود سر بر آورد و شما را بھ سوى خود خواند و شما را دعوت نمود، و دید كھ دعوت او را 
خواند قیام و سرعت قبول اجابت مى نمایید و آماده فریب خوردن از او ھستید، و چون شما را بھ قیام بر علیھ حق 

پس شتر دیگران را  .شما را یافت ، پس شتر دیگران را بر ضد حق بھ غضب و خشم در آورد شما را غضبناك دید
 .براى خود علامت گذارى نمودید و آن را بھ آبى كھ از آن شما نبود حاضر كردید

بود و جراحت ھنوز التیام نیافتھ و پیامبر تمام این قضایا در حالى بود كھ فاصلھ زیادى نشده و زخم ھنوز وسیع 
بھ گمان ترس از بروز فتنھ بھ سرعت اقدام كردید، ولى بدانید كھ در فتنھ سقوط كرید و ! ھنوز دفن نگردیده بود

 .جھنم كافران را از ھر سو در بر مى گیرد
اینكھ كتاب خدا در بین شماست  این كارھا از شما بعید بود و چگونھ چنین كارى كردید و بھ كجا باز مى گردید، با

. روشن است   كتابى كھ امورش ظاھر و احكامش نورانى و علامتھایش واضح و نواھیش تبیین شده و اوامرش ! ؟
 .بھ چنین كتاب خدایى پشت نمودید

ظالمان آیا مى خواھید از او روى گردانید یا بھ غیر آنچھ كھ در آن است حكم كنید؟ بد جایگزینى براى ! واى بر شما
 .است ، و كسى كھ غیر اسلام را بعنوان دین برگزیند از او قبول نمى شود و در آخرت از زیانكاران خواھد بود

سپس درنگ نكردید مگر بھ مقدار آرام شدن فتنھ و جاى گرفتن قلاده آن ، كھ شروع نمودید در برافروختن شعلھ 
را اجابت كردید و شروع بھ خاموش كردن انوار دینى ھاى فتنھ برانگیختن ھیزمھاى آن ، و نداى شیطان مكار 

 .روشن و بى اعتنایى و سنتھاى پیامبر برگزیده نمودید
بھ ظاھر طرفدارى از دین مى نمایید در حالیكھ در باطن بھ نفع خود عمل مى كنید، و نسبت بھ اھل بیت و 

صبر مى كنیم مانند صبر كسى كھ با چاقوھاى ما در مقابل اذیتھاى شما . فرزندانش با حیلھ و نیرنگ رفتار مى كنید
 !بزرگ و پھن اعضایش را قطعھ قطعھ كنند و تیزى نیزه را در بدنش فرو برند
 فدك والارث  : 11
 !و انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا اھل البیت و لا حظ

، قد تجلى لكم كالشمس الضاحیھ افلا تعلمون ؟ بلى . افحكم الجاھلیھ تبغون ؟ و من احسن من الله حكما لقوم یوقنون 
 . انى ابنتھ



اینھا معشر المسلمین ، ءابتزا ارث ابى ؟ یابن ابى قحافھ ، افى كتاب الله ان ترث اباك و لا ارث ابى ؟ لقد جئت شیئا 
 !فریا، جراه منكم على قطیعھ الرحم و نكث العد

و ورث سلیمان داود، مع ما قص :  تبارك و تعالى افعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه وراء ظھوركم ؟ اذا یقول الله
رب : من خبر یحیى و زكریا اذا قال  و اولوا : فھب لى من لدنك ولیا یرثنى و یرث من آل یعقوب ، و قال  ...

ان ترك : یوصیكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثیین ، و قال : الارحام بعضھم اولى ببعض فى كتاب الله ، و قال 
یرا الوصیھ للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا على المتقینخ  . 

 !!فرعمتم ان لا حظ لى و لا ارث لى من ابى و لا رحم بیننا
اولست انا و ابى من اھل ملھ واحده ؟ ام انتم  !افخصكم الله بایھ اخرج ابى منھا؟ ام تقولون اھل ملتین لا یتوارتون ؟

و ابن عمى ؟اعلم بخصوص القرآن و عمومھ من ابى  ! 
فنعم الحكم الله و الزعیم  .فدونكھا مخطومھ مرحولھ مزمومھ ، تكون معك فى قبرك و تلقاك یوم حشرك و نشرك 

محمد و الموعد القیامھ ، و عما قلیل توفكون و عند الساعھ یخسر المبطلون و لاینفعكم اذ تندمون ، و لكل نبا مستقر و 
حل علیھ عذاب مقیمسوف تعلمون من یاتیھ عذاب یخزیھ و ی  . 

 فدك و ارث  : 11
او چھ حكمى ! آیا در پى حكم جاھلیت ھستید؟! و شما اكنون معتقدید كھ ارثى و نصیبى براى ما اھل بیت نیست 

بھتر از حكم الھى براى گروھى است كھ یقین دارند؟ آیا نمى دانید؟ البتھ كھ ھمچون آفتاب تابنده براى شما روشن 
آیا ارث پدرم بھ زور گرفتھ شود؟ اى پسر ابوقحافھ ، آیا در ! از شما مسلمانان بعید است . یم است كھ من دختر او

كتاب خدا نوشتھ شده كھ تو از پدرت ارث ببرى ولى من از پدرم ارث نبرم ؟ مطلبى تعجب آمیز و متحیر كننده 
امى كرده ایدآورده اید، كھ از روى جراءت بر قطع رحم رسول الله و شكستن پیمان چنین اقد ! 

و : آیا از روى عمد كتاب خدا را رھا كرده و پشت سر خود افكنده اید؟ آنجا كھ خداوند تبارك و تعالى مى فرماید
فرزندى بھ ... پروردگارا: سلیمان از داود ارث برد و آنچھ حكایت نموده از قضیھ یحیى و زكریا آنجا كھ مى فرماید

و خویشان میت بعضى بر بعض دیگر در كتاب : وب ارث ببرد، و فرموده من عنایت فرما كھ از من و از آل یعق
خداوند در رابطھ با اولادتان سفارش مى نماید كھ فرزندان پسر دو برابر : خدا در ارث بردن تقدم دارند، و فرموده 
ویشان بھ نیكى اگر میت چیزى بعد از خود باقى بگذارد براى والدین و خ: فرزندان دختر ارث مى برند، و فرموده 

 .وصیت نماید، این حقى است كھ متقین باید آن را انجام دھند
آیا ! گمان نمودید بھره اى از ارث براى من نیست و از پدرم ارثى بھ من نمى رسد و بین من و پدرم نسبتى نیست ؟

ا اھل دو مذھب ھستیم خداوند شما را بھ آیھ اى اختصاص داده كھ پدرم را از آن خارج نموده است ؟ یا مى گویید م
یا اینكھ شما بھ عام و خاص قرآن از ! آیا من و پدرم ھر دو اھل یك مذھب نیستیم ؟! كھ از یكدیگر ارث نبریم ؟

آگاه ترید؟) على علیھ السلام (پدرم و پسر عمویم   
و روز قیامت و بال  اكنون كھ فدك را نمى دھى این مركب زین و افسار شده آماده را بردار تا در قبر ھمراه تو باشد

خداوند خوب حكم كننده اى و حضرت محمد صلى الله علیھ و آلھ خوب زعیمى و قیامت . آن گریبانت را بگیرد
بعد از مدت كوتاھى پشیمان مى شوید، و در روز قیامت اھل باطل زیان مى كنند، و . خوب وعده گاھى است 

راى ھر خبرى زمان وقوعى است ، و بھ زودى مى فھمید زمانى پشیمان مى شوید كھ براى شما نفعى ندارد، و ب
 .عذاب خوار كننده گریبان چھ كسى را مى گیرد و چھ كسى است كھ عذاب دائمى بر او نازل مى شود
 شكواھا الى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ  : 12
 : ثم التفتت علیھ السلام الى قبر ابیھا فخنفتھا العبره و قالت

باءء ھنبثھقد كان بعدك ان  لو كنت شاھدھا لم تكثر الخطب 
 واختل قومك فاشھدھم و لاتغب انا فقد ناك فقد الارض و ابلھا
 عند الالھ على الاذنین مقترب و كل اھل لھ قربى و منزلھ
 لما مضیت و حالت دونك التراب ابدت رجال لنا نجوى صدورھم
بلما فقدت و كل الارض مغتص تجھمتنا رجال و استخف بنا  
 یوم القیامھ انى سوف ینقلب سیعلم المتولى ظلم حامتنا
 علیك تنزل من ذى العزه الكتب و كنت بدرا و نورا یستضاء بھ
 فقد فقدت و كل الخیر محتجب و كان جبریل بالایات یونسنا
 و سیم سبطاك خسفا فیھ لى نصب ضاقت على بلادى بعد ما رحبت



ت و حالت دونك الكثبلما مضی فلیت قبلك كان الموت صادفنا  
 من البریھ لا عجم و لاعرب انا رزئنا بما لم یرز ذو شجن
 لنا العیون بتھمال لھ سكب فسوف نبكیك ما عشنا و ما بقیت

 

 : و وصلت ذلك بان قالت

 امشى البراح و انت كنت جناحى قد كنت ذات حمیھ ما عشت لى
حمنھ و ادفع ظالمى بالرا فالیوم اخضع للذلیل و اتقى  
 على غصن بكیت صباحى  و اذا بكت قمربھ شجنا لھا لیلا

 

 خطاب بھ پیامبر صلى الله علیھ و آلھ  : 12
 :سپس حضرت نظرى بھ مرقد پدر افكند و بغض گلویش را فشرد و ضمن ابیاتى از شعر چنین فرمود

آن بودى مصیبت برایمان  بعد از رحلت تو واقعھ ھاى بزرگ و قضایاى مشكلى واقع شد، كھ اگر تو شاھد! اى پدر
 .بزرگ نمى آید

پس شاھد آنان . ما ھمچون زمینى كھ باران فراوان را از دست دھد تو را از دست دادیم ، و قوم تو فاسد گردیدند
آن ھنگام كھ تو . و براى ھر اھلى مزیت و برترى بر دیگر نزدیكان نزد خداى متعال است . باش و غایب مباش 

تو حایل شد مردمانى كینھ ھاى خود را بر ما ظاھر نمودند رفتى و خاك بین ما و . 
اكنون كھ تو از بین ما رفتھ اى و تمام زمین غصب شده مردم با چھره گرفتھ با ما روبرو مى شوند و ما خوار شده 

و بزودى در روز قیامت باعث ظلم خانواده ما مى فھمد كھ بھ كجا باز مى گردد. ایم  . 
شبھ و نورى بودى كھ از تو كسب نور مى شد و كتابھاى آسمانى از طرف خداى با عزت بر تو ھمچون ماه چھارده 

 .تو نازل مى گردید
شھر من با آن وسعتش بر من . و جبرئیل با آوردن آیات الھى با ما انس داشت ، و با رفتنت در تمام خیرھا را بستى 

استتنگ شده و دو سبط تو خوار گشتند كھ در این براى من بلایى   . 
ما . اى كاش قبل از رفتن تو مرگ با ما روبرو مى شد ھنگامى كھ تو از پیش ما رفتى و تلى از خاك مانع از تو شد

مبتلا بھ مصیبت از دست رفتن عزیزى شدیم كھ ھیچ محزونى از مردم چھ عرب و چھ عجم بھ رفتن عزیزى مبتلا 
 . نشده است

تا زمانى كھ چشمھایمان باقى است براى تو با اشكى ریزان گریھ مى  پس ھر اندازه كھ در این دنیا زندگى كنیم و
 . كنیم
 :سپس این اشعار را درد دل نمود
: تا روزى كھ تو زنده بودى حمایت كننده اى داشتم و با آسودگى رفت و آمد مى نمود و تو بال من و یاورم بودى 

مى گیرم و بھ دست خود ستمگران را دور مى كنمولى امروز در برابر فردى ذلیل خاضع شده ام و از او فاصلھ   . 
در حالى كھ قمرى از روى غصھ ، شبانھ روى شاخھ اى گریھ مى كند، من در روز روشن بر مصائبم اشك مى 
 . ریزیم
 خطابھا علیھ السلام مع الانصار  : 13
 : ثم رمت علیھ السلام بطرفھا نحو الانصار فقالت

ما ھذه الفتره عن نصرتى و الونیھ عن معونتى و الغیزه فى ! ھ ، و حضنھ الاسلام یا معشر البقیھ ، و اعضاد المل
 !حقى و السنھ عن ظلامتى ؟

و ! المرء یحفظ فى ولده ؟ سرعان ما احدثتم ، و عجلان ذا اھالھ : اما كان رسول الله صلى الله علیھ و آلھ ابى یقول 
 . لكم طاقھ بما احاول ، و قوه على ما اطلب و ازاول
اتقولون مات محمد رسول الله ؟ فخطب و الله جلیل ، استوسع وھیھ و استنھر فتقھ ، فقد راتقھ و اظلمت الارض لغیبتھ 
، و اكتابت خیره الله و كسفت الشمس و القمر و انتثرت النجوم المصیبتھ ، و اكدت الامال و خشعت الجبال و اكلت 

مماتھ ، و فتنت الامھ و غشیت الظلمھ و مات الحقالاموال ، و اضیع الحریم و اذیلت الحرمھ عند   . 



 . فتلك و الله النازلھ الكبرى و المصیبھ العظمى ، لا مثلھا نازلھ و لا بائقھ عاجلھ
اعلن بھا كتاب الله افنیتكم و فى ممساكم و مصبحكم ، یھتف بھا فى اسماعكم ھتافا و صراحا و تلاوه و الحانا، و لقبلھ 

 و رسلھ ، حكم فصل و قضاء حتم ، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبلھ الرسل افان مات او قتل ما حلت بانبیاء الله
 . انقلبتم على اعقابكم و من ینقلب على عقبیھ فلن الله شیئا و سیجزى الله الشاكرین
 خطاب بھ انصار  : 13
 :سپس حضرت نگاھى بھ جانب انصار نمودند و فرمودند

این چھ سستى است در یارى من و چھ ضعفى ! ر، و اى یاوران دین و پناه دھندگان اسلام اى یادگاران زمان پیامب
است در كمك بھ من و چھ كوتاھى است درباره حق من و چھ خوابى است كھ در مورد ظلم بھ من شما را فرا گرفتھ 
 !است ؟

رزندانش باید نگاه داشت ؟ چھ زود حرمت ھر كسى را نسبت بھ ف: آیا پیامبر صلى الله علیھ و آلھ پدرم نمى فرمود
و شما بھ آنچھ من طلب مى كنم ! كار خود را كردید، و عجب زود بھ كارى كھ زمانش نرسیده بود اقدام نمودید

 .قدرت كمك ، و بر آنچھ درپى آن ھستم و مى خواھم قوت گرفتن دارید
اقعھ مھم است كھ شكافى عظیم و گسیختگى آیا بھ راحتى مى گویید محمد رسول خدا از دنیا رفت ؟ بخدا قسم این و

با غیبت پیامبر زمین تاریك گردیده ، و برگزیدگان الھى . گسترده اى ھمراه داشت ، و التیام دھنده آن مفقود بود
با رحلت او امیدھا بھ یاس مبدل . محزون گشتھ اند، و در مصیبت او آفتاب و ماه گرفتھ و ستارگان پراكنده شدند

با رفتن او امت . ارت شد و حریم آن حضرت از بین رفت ، و حرمت او مورد اھانت قرار گرفت شد، و اموال غ
 . در فتنھ افتادند و ظلمت ھمھ جا را فرا گرفت و حق از بین رفت

بخدا قسم پیامبر صلى الله علیھ و آلھ بلیھ بسیار بزرگ و مصیبت عظیم است كھ مصیبتى مثل آن و حادثھ ناگوارى 
دنیا نخواھد بود و بھ این مصیبت عظمى كتاب خدا در خانھ ھایتان و در ھر صبح و شام آگاھى داده  ھمچون آن در

 . و بھ آن در گوشھایتان با ندا و فریاد و خواندن و فھماندن خبر داده است
و قدر  و ھمچنین خبر داده از آنچھ كھ بھ انبیاى الھى و فرستادگان خداوند در گذشتھ رسیده كھ حكم نھایى و قضا

آیا بمیرد یا كشتھ . و نیست محمد مگر فرستاده خدا كھ قبل از او پیامبران آمده اند) آنجا كھ فرموده (حتمى است 
شود بھ جاھلیت خود بر مى گردید و مرتد مى شوید؟ كسى كھ مرتد شود بھ خداوند ضررى نمى رساند، و خداوند 

مى دھد  شكر گزاران را پاداش  . 
الله علیھا تظلم بمراءى و مسمع الزھرا سلام  : 14  

ءاھضم تراث ابى و انتم بمراى منى و مسمع و منتدى و مجمع! ایھا بنى قیلھ   . 
تلبسكم الدعوه و تشملكم الخبره ، و فیكم العده و العدد، و لكم الدار و الجبن و الجنن و الاداه و القوه ، و عندكم السلاح 

و انتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخیر و ! و تاتیكم الصرخھ فلا تغیثون ؟! و الجنھ ، توافیكم الدعوه فلا تجیبون ؟
 . الصلاح
و انتم الاولى نخبھ الله التى انتخبت ، و الخیره التى اختیرت لنا اھل البیت ، فبادیتم العرب و بادھتم الامور و تحملتم 

ن ، نامركم فتاتمرونالكد و التعب ، و ناھضتم الامم و كافحتم البھم ، لانبرح و تبرحو  . 
حتى استقامت لكم منا الدار و دارت لكم بنا رحى الاسلام و در حلب الایام و خضعت نعرع الشرك ، و سكنت فوره 
 . الافك ، و خبت نیران الحرب ، و ھدات دعوه الھرج ، و استوسق نظام الدین
 ظلم بھ فاطمھ سلام الله علیھا در انظار مردم  : 14

آیا در ارث پدرم بھ من ظلم شود در حالى كھ شما حال مرا مى بینید و صداى ! ت اى پسران قیلھ از شما بعید اس
مرا مى شنوید و اجتماعتان منسجم است و نداى نصرت طلبى من بھ شما مى رسد، و آگاھى بر مظلومیت من 
 !ھمگى شما را فرا گرفتھ است ؟

انھ و سرپوش و ھم وسیلھ و قدرت و ھم اسلحھ و وسیلھ دفاع این در حالى است كھ شما ھم تداركات و افراد و ھم خ
و فریاد من بھ شما مى رسد ولى بھ دادخواھى نمى آیید! فراخوانى من بھ شما مى رسد ولى پاسخ نمى دھید. دارید ! 

 و شما بعنوان. شما كسانى ھستند كھ بر دشمن بدون سپر و زره حملھ مى كنید و بھ خیر و صلاح شناختھ شده اید
و ھمان كسانى ھستید كھ با عرب بھ مبارزه بر خاستید . برگزیده خدا و منتخب او براى ما اھل بیت انتخاب شده اید

و خود را وارد امور سخت كردید و متحمل سختى و زحمت شدید و با امتھا بھ جنگ برخاستید و پھلوانان را بدون 
 .سستى دور نمودید

مى كردیم و شما اطاعت مى كردید، تا بوسیلھ ما براى شما موقعیت پا بر جایى ما و شما چنان بودیم كھ شما را امر 
بھ دست آمد و توسط ما آسیاب اسلام براى شما بھ گردش در آمد، و بركات روزگار بھ جریان افتاد، و تكبر شرك 



آرام بھ ذلت كشیده شد، و جوشش دروغ ساكن گردید، و آتش جنگ خاموش گشت ، و دعوت بھ فتنھ و آشوب 
 . گرفت ، و دین در اجتماع شكل گرفت
 قاتلوا ائمھ الكفر  : 15

فانى جرتم بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان و تكصتم بعد الاقدام و اشركتم بعد الایمان و جبنتم بعد الشجاعھ ، عن 
 . قوم نكثوا ایمانھم من بعد عھدھم و طعنوا فى دینكم

الا تقاتلون قوما تكثوا ایمانھم و ھموا باخراج الرسول و ھم بدووكم . م لعلھم ینتھون فقاتلوا ائمھ الكفر انھم لا ایمان لھ
 . اول مره اتخشونھم فا敥 احق ان تخشوه ان كنتم مومنین
 با امامان كفر بجنگید  : 15

كردید، و  با این سوابق ، حال بعد از روشن شدن حق و بیان آن بھ كجا رفتید، و بعد از اعلان حق كجا آن را پنھان
چرا بعد از این اقدامات بھ گذشتھ خود رجوع نمودید و بعد از ایمان مشرك شدید، و بعد از شجاعت ترسیدید از 
 .گروھى كھ بعد از پیمان بستنشان سوگندھاى خود را شكستند و در دین شما طعنھ وارد نمودند

، تا شاید از كارھاى خود بر گردند، آیا با گروھى با امامان كفر جنگ كنید كھ آنان پایبند بھ سوگندھایشان نمى باشند
كھ سوگندھاى خود را نادیده گرفتند و قصد بیرون نمودن رسول الھى را دارند كارزار نمى نمایید، و حال آنكھ آنان 
 .ابتدا شروع بھ جنگ نمودند؟ آیا از آنان ھراس دارید؟ خداوند سزاوارتر است كھ از او بترسید اگر مومن ھستید
 خذلان الناس عن الحق  : 16
الا و قد ارى و الله ان قد اخلدتم الى الحفض ، و ابعدتم من ھو احق بالبسط و القبض ، و ركنتم الى الدعھ ، و نجوتم 
 . بالضیق من السعھ ، فعجتم عن الدین و مججتم الذى و عیتم و دسعتم الذى سوغتم

حمید فان تكفروا انتم و من فى الارض جمیعا فان الله لغنى . 
الم یاتكم نبا الذین من قبلكم قوم عاد و نوح و ثمود و الذین من بعدھم لا یعلمھم الا الله ، جاءتھم رسلھم بالبینات فردوا 
 . ایدیھم فى افواھھم و قالوا انا كفرنا بما ارسلتم بھ و انا لفى شك مما تدعوننا الیھ مریب
 خوارى حق بھ دست مردم  : 16

قسم شما را مى بینم كھ بھ زندگى راحت میل نموده اید، و كسى كھ سزاوار منصب حل و فصل بھ خدا ! آگاه باشید
امور است از جایگاھش دور نموده اید، و تن بھ راحتى در داده اید، و از جاى وسیع و جاى تنگ پناه آورده اید، و 

ھ بھ آسانى خورده بودید بر گردانده از دین برگشتھ اید و آنچھ را كھ حفظ مى كردید دور افكنده اید، و چیزى را ك
 .اید
. اگر شما و تمام كسانى كھ در زمین ھستند كافر شوند خداوند از ھمھ آنان بى نیاز است و خداوند سپاس شده است 

آیا خبر كسانى كھ قبل از شما از قوم نوح و عاد و ثمود و اقوامى كھ بعد از اینان آمدند بھ شما نرسیده ؟ قضایاى 
جز خدا نمى داند كھ رسولان الھى با بینات بھ سوى آن اقوام آمدند، ولى آنان دستھاى خود را در دھان خود آنان را 

ما بھ آنچھ شما فرستاده شده اید كافریم ، و ما در آنچھ ما را بھ سویش مى خوانید در شك و ترید : گذارده و گفتند
 .ھستیم 
 العار و النار لمن یخذل ابنھ نبیھ  : 17

قد قلت الذى على معرفھ منى باخذلھ التى خامرتكم و الغدره التى استشعرتھا قلوبكم الا و  . 
 . و لكنھا فیضھ النفس و نفثھ الغیظ و خور القناه و ضعف الیقین و بثھ الصدر و معذره الحجھ

سومھ بغضب الجبار فدونكموھا فاحتقبوھا مدبره الظھر، مھیضھ العظم ، خوراء القناه ، ناقبھ الخف ، باقیھ العار، مو
فبعین الله ما . و شنار الابد، موصولھ بنار الله الموقده التى تطلع على الافئده ، انھا علیھم موصده فى عمد ممدده 

 . تفعلون و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون
 عار و عذاب بر كسى كھ دختر پیامبر صلى الله علیھ و آلھ را خوار كند  : 17

گفتم در حالى كھ مى دانم یارى نكردن وجودتان را فرا گرفتھ و بى وفایى ھمچون لباسى بر قلبھاى من گفتم آنچھ 
نمودن   ولى این سخنان بھ خاطر بر لب رسیدن جانم بود، و آه ھایى بود كھ براى خاموش . شما پوشیده شده است 

غصھ سینھ ام است كھ دیگر آتش غضبم كشیدم ، و سستى تكیھ گاھى بود، و ضعف یقین شماست ، و اظھار 
 .نتوانستم آن را مخفى كنم ، و براى اتمام حجت بود

پس شتر خلافت را بگیرید و با طناب ، باربندش را محكم بھ شكم آن ببندید، در حالى كھ كمر آن شتر مجروح شده 
ست ، كھ بھ و استخوانھایش شكستھ و پاھایش ضغیف شده و كف پاھایش نازك گردیده و عیب آن ھمیشھ باقى ا

آتشى كھ بر قلبھا اثر مى . غضب خداى جبار و ننگ ابدى علامت گذارى شده ، و پیوستھ بھ آتش الھى روشن است 
آنچھ انجام مى دھید نزد خداوند محفوظ است و بھ زودى . گذارد و در عمودھاى كشیده بر آنان ملازم شده است 

 .كسانى كھ ستم كردند مى فھمد بھ كجا مى روند



 انا ابنھ بیكم  : 18
 . و انا ابنھ نذیر لكم بین یدى عذاب شدید، فكیدونى جمیعا ثم لا تنظرون ، فاعملوا انا عاملون و انتظروا انا منتظرون
 .ربنا احكم بیننا و بین قومنا و انت خیر الحاكمین و سیعلم الكفار لیمن عقبى الدار

و كل انسان الزمناه طائره فى عنقھ ، فمن یعمل مثقال ذره و قل اعملوا فسیرى الله عملكم و رسولھ و المومنون ، 
 .خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره ، و كان الامر قد قصر
 من دختر پیامبرتان ھستم  : 18
 .من دختر كسى ھستم كھ شما را از عذاب شدیدى كھ در پیش دارید ترسانید

شما كار خود را بكنید كھ ما ھم در كار خود ھستیم و ! ندازیدپس ھمگى درباره من حیلھ بكار بندید و بھ تاءخیر نی
 . منتظر باشید كھ ما ھم منتظریم

بین ما و قوممان بھ حق حكم كن و تو بھترین حكم كننده ھستى و بھ زودى كفار خواھند دانست كھ ! پروردگارا
 . عاقبت كار بھ نفع كیست

عمل شما را مى بینند و نامھ اعمال ھر انسانى را بر گردن او و بگو عمل كنید كھ بھ زودى خدا و رسول و مومنین 
بنابر این ھر كس بھ اندازه ذره اى عمل خیر انجام دھد نتیجھ اش را مى بیند و ھر كس ذره اى عمل . آویختھ ایم 

 . شر انجام دھد نتیجھ اش را خواھد دید، و گویا كار چنین مقدر شده است
  علیھا جواب ابى بكرلھا سلام الله : 19
 : فاجابھا ابوبكر عبد الله بن عثمان و قال
صدقت یا بنت رسول الله ، كان ابوك بالمومنین عطوفا كریما رورفا رحیما، و على الكافرین عذابا الیما و عقابا 
 .عظیما

مر العظیمو اذا عزوناه و جدناه اباك دون النساء، و اخا ابن عمك دون الاخلاء، آثره على كل حمیم و ساعده على الا  
. 

و انتم عتره رسول الله الطیبون ، و خیرتھ المنتجبون ، على الخیر !! لا یحبكم الا سعید، و لا یبغضكم الا شقى بعید
 .ادلتنا، و الى الجنھ مسالكنا
 جواب ابوبكر  : 19

وفت و راست مى گویى اى دختر پیامبر، پدر تو نسبت بھ مومنین با عط: آنگاه ابوبكر در جواب حضرت گفت 
 .كریم بود و رحمت و رافت داشت ، و نسبت بھ كافرین عذاب الیم و عقاب عظیم بود

اگر بخواھیم نسب او را بنگریم در تمام زنان او را تنھا پدر تو مى یابیم ، و و در بین دوستان صمیمیش تنھا برادر 
على كسى بود كھ او را در ھر كار  مى بینیم ، كھ او را بر تمام دوستان برگزید، و) على علیھ السلام (عمویت 

 .بزرگى یارى مى نمود
شما عزت پاك . فقط انسانم سعادتمند شما را دوست مى دارد و تنھا انسان شقى دور از خدا شما را دشمن مى دارد

راھنمایان ما بر كارھاى خیر شمایید، و سوق دھندگان ما بھ بھشت  .رسول خدا ھستید و برگزیدگان منتخب اویید
ھستید شما . 

 الحدیث الموضوع النبى لایورث  : 20
و انت یا خیره انساء و ابنھ خیر الانبیاء صادقھ فى قولك ، سابقھ فى وفور عقلك ، غیر مردوده عن حقك و لا 
 . مصدوده عن صدقك

و الرائد لا یكذب اھلھ! و الله ما عدوت راى رسول الله و لا عملت الا باذنھ   . 
و كفى بھ شھیدا -ظت فاھجرت ، و انى اشھد الله و قد قلت و ابلغت و اغل نحن معاشر : انى سمعت رسول الله یقول  - 

الانبیاء لا نورث ذھبا و لا فضھ و لا ارضا و لا دارا و لا عقارا، و انما نورث الكتب و الحكمھ و العلم و النبوه ، و 
 ! ما كان لنا من طعمھ فلولى الامر بعدنا ان یحكم فیھ بحكمھ

جعلنا ما حاولتھ فى الكراع و السلاح ، یقابل بھ المسلمون و یجاھدون الكفار و یجالدون المرده الفجار، و ذلك و قد 
 . باجماع من المسلمین لم اتفرد بھ وحدى ، و لم استبد بما كان الراى فیھ عندى
 . و ھذه حالى و مالى ھى لك و بین یدیك لا نزوى عنك و لا ندخر دونك

امھ ابیك ، و الشجره الطیبھ لبنیك ، لا ندفع مالك من فضلك ، و لایوضع من فرعك و اصلك ، حكمك و انك انت سیده 
 !نافذ فیما ملك یداى ، فھل ترین ان اخالف فى ذلك اباك ؟
 حدیث جعلى النبى لایورث  : 20

در وفور عقل سبقت  و تو اى بر گزیده تمام زنان و دختر بھترین پیامبران در آنچھ كھ مى گویى راستگو ھستى ، و
دارى ، و حق تو رد نشده است و سخن راستى را مى گویى كھ از تو منع نمى شود، و قسم بھ خدا كھ از راى و 



و پیشتاز ھر قومى بھ آنان دروغ نمى گوید!! نظر پیامبر پا را فرا نگذاشتم و كارى كھ كردم با اجازه او بود . 
و او در شاھد  -و من خدا را شاھد مى گیرم !! مودى و قھر كردى و تو گفتى و سخن خود را رساندى و درشتى ن

ما گروه پیامبران طلا و نقره و زمین و خانھ و اثاث خانھ : كھ شنیدم كھ رسول خدا مى فرمود - ! بودن كافى است 
ند از آن ولى و آنچھ از مال دنیا از ما باقى ما. بھ ارث نمى گذاریم ، و كتابھا حكمت و علم را بھ ارث مى گذاریم 

 !امر بعد ماست كھ در آن بھ نظر خویش حكم كند
آنچھ را كھ تو در پى آن ھستى براى تھیھ اسب و اسلحھ قرار دادیم كھ مسلمانان با آن بھ مقابلھ دشمنان بپردازند و با 

آن را انجام  و این عمل بھ اجماع مسلمانان است ، و بھ تنھا! كفار جھاد كنند و بر گردنكشان فجار شمشیر بزنند
و ما آن را بھ تو ! این حال من است و اموالم براى تو و در اختیارت باشد. نداده ام و بھ راى خود عمل نكرده ام 

تو برترین بانوى امت پدرت و درخت طیبھ اى براى فرزندانت ھستى. نمى گیریم و براى دیگرى ذخیره نمى كنیم   
! 

فرمان . شده از تو بگیرم ، و مقام اجداد و فرزندانت كم شمرده نمى شود ما نمى خواھیم مال تو را كھ بھ تو تفضل
؟!آیا اجازه مى دھى در این باره با دستور پدرت مخالفت كنم ! تو در آنچھ كھ در ملك من است مؤ ثر و نافذ است   

 خطابھا سلام الله علیھا مع ابى بكر  : 21
 :فقالت سلام الله علیھا

ى رسول الله صلى الله علیھ و آلھ عن كتاب الله صادفا، و لا لا حكانھ مخالفا، بل كان یتبع اثره ما كان اب! سبحان الله 
 . و یقفو سوره
 افتجمعون الى الغدر اعتلالا علیھ بالزور؟
 . و ھذا بعد وفاتھ شبیھ بما بغى لھ من الغوائل فى حیاتھ
 پاسخ ابوبكر : 21

مودحضرت فاطمھ سلام الله علیھا در جواب او فر : 
ھرگز پدرم از كتاب خدا روى گردان نبوده و مخالفت احكام آن را نكرده ، بلكھ پیروى فرامین او را ! سبحان الله 

 . نموده و از جاى جاى آن متابعت نموده است
 .آیا ھمگى بر سر بى وفایى اجتماع كرده اید و عذرتان در این باره دروغى است كھ پرداختھ اید

ز رحلت پیامبر ھمانند آن غائلھ ھایى است كھ در زمان حیات او دنبال مى كردیدو این عمل شما بعد ا . 
 القرآن یصرح بارث الانبیاء  : 22
 : ھذا كتاب الله ، حكما عدلا و ناطقا فصلا یقول عن نبى من انبیائھ

و ورث سلیمان داود: یرثنى و یرث من آل یعقوب ، و یقول  . 
من الفرائض و المیراث و اباح من حظ الذكران و الاناث ما ازاح بھ علھ  فبین عزو جل وزع من الاقساط و شرع

 . المبطلین و ازال التظنى و الشبھات فى الغابرین
و ھذان نبیان ، و قد عملت ان النبوه لا . كلا بل سولت لكم انفسكم امرا، فصبر جمیل و الله المستعان على ما تصفون 

الا فاطمھ بنت محمد؟ فدلنى فلیھ اقنع بھ: امنع ارث ابى ؟ ءانزل الله فى كتابھ فما لى . تورث و انما یورث ما دونھا  ! 
 تصریح قرآن بھ ارث انبیاء سلام الله علیھا  : 22

این كتاب خداست كھ حاكمى عادل و گوینده اى است كھ فصل خصومت مى كند، درباره پیامبرى از پیامبران خدا 
و سلیمان از داود ارث : ھ از من و از آل یعقوب ارث ببرد، و مى فرمایدفرزندى بھ من عطا فرما ك: مى فرماید

 .برد
خداوند عز و جل در قرآن تقسیماتى در ارث قرار داده و حدود واجب میراث را تعیین كرده و سھم مرد و زن از 

مردگان از بین بیان فرموده است ، بھ طورى كھ عذر اھل باطل را باطل كرده و جاى گمانھا و شبھات را درباره 
 . برده است
 . ولى نفستان بر شما حیلھ كرده و باید صبر نیكو كرد، و خداوند در مقابل آنچھ شما مى پردازید كمك كننده است

این دو نفر كھ در آیھ ذكر شده اند پیامبرند، و تو مى دانى كھ مقام نبوت ارث بردنى نیست و ارث بردن در غیر 
بھ جز فاطمھ دختر : از ارث پدرم محروم مى شوم ؟ آیا خداوند در كتابش آورده كھ  پس براى چھ. مقام نبوت است 

 . محمد؟ بھ من نشان بده تا قانع شوم
 جواب ابى بكرلھا سلام الله علیھا  : 23

یا بنت رسول الله ، انت عین الحجھ و منطق الحكمھ: فقال لھا سلام الله علیھا ابوبكر  . 
ھم قلدونى ما تقلدت ، و باتفاق منھم اخذت ! عن صوابك ، و لكن المسلمون بینى و بینك  لا ادلى بجوابك و لا ادفعك

 .ما اخذت ، غیر مكابر و لا مستبد و لا مستاثر، و ھم بذلك شھود



 جواب ابوبكر  : 23
ر درستى جواب تو را آماده نكرده ام ، و تو را د. اى دختر پیامبر، تو عین دلیل و زبان حكمت ھستى : ابوبكر گفت 

ولى این مسلمانان قاضى بین من و تو باشند! گفتارت رد نمى كنم  . 
آنچھ انجام دام اینان بر عھده من گذاردند و با توافق آنان و بدون قصد زورگویى و استبداد و مقدم داشتن دیگرى این 

را از تو گرفتم ، و خودشان بر این مطلب شاھدند) فدك ( . 
ا مع المسلمین و معاتبتھم خطابھا سلام الله علیھ : 24  
 : فالتفتت فاطمھ سلام الله علیھا الى الناس و قالت
 .معاشر المسلمین المسرعھ الى قیل الباطل ، المغضیھ على الفعل القبیح الخاسر
و افلا تتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالھا؟ كلا بل ران على قلوبكم ما اساتم من اعمالم ، فاخذ بسمعكم و ابصاركم ، 

 . لبئس ما تاولتم و ساء ما بھ اشرتم و شر ما منھ اعتضتم
لتجدن و الله محملھ ثقیلا و غبھ و بیلا، اذا كشف لكم الغطاء و بان ما وراءه الضراء و بدالكم من ربكم ما لم تكونوا 
 . تحسبون و خسر ھنالك المبطلون
 خطاب بھ مسلمانان  : 24

خود را بھ مردم نموده فرمودند آنگاه حضرت فاطمھ سلام الله علیھا توجھ : 
اى مسلمانى كھ با سرعت بھ قول باطل روى آورده اید، و در مقابل عمل ناپسند زیان آور سكونت نمودید و راضى 
 !شدید
آیا در كلمات قرآن تدبر نمى كنید یا آنكھ بر قلبھایتان قفلھایى زده شده است ؟ بلكھ اعمال بدتان قلبھاى شما را 

و چشمتان را بستھ است پوشانده و گوش بد تاءویلى كردید و چھ بد مشورتى نمودید و چھ شر است آنچھ خیر را با  . 
 .آن عوض كردید
قسم بھ خدا بارش را سنگین مى یابید و عاقبتش را عذاب مى بینید زمانى كھ پرده براى شما برداشتھ شود و پوشیده 

سوى پروردگارتان بر شما ظاھر گردد، و در آن ھنگام  ھا آشكار گردد و عذابھایى كھ گمانش را نمى برید از
 .صاحبان باطل زیان مى كنند
 اثر خطبتھا سلام الله علیھا  : 25

فلم یر بعد الیوم الذى قبض فیھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ اكثر باكیا و لا باكیھ من ذلك الیوم ، و ارتجت : قال 
ت من دار بنى عبد المطلب و بعض دور المھاجرین و الانصارالمدینھ و صاح الناس ، و ارتفعت الاصوا . 

 تاءثیر خطبھ حضرت  : 25
بعد از خطبھ حضرت ، زن و مرد چنان گریھ كردند كھ تا آن روز دیده نشده بود، و مدینھ بھ : مى گوید: راوى 

ز مھاجرین و انصار بلند لرزه در آمد و فریاد مردم بلند شد و صداھا از خانھ ھاى فرزندان عبدالمطلب و بعضى ا
 .شد
 ماجرى بین ابى بكر و عمر بعد خطبتھا سلام الله علیھا  : 26

ما كان علیك لو تركتنى ؟ فربما رفات الخرق و رتقت الفتق ، الم یكن ! تربت یدالك : فلما بلغ ذلك ابابكر قال لعمر
 ذلك بنا احق ؟
فتك ، و ما اشفقت الا علیكقد كان فى ذلك تضعیف سلطانك ، و توھین ك : فقال الرجل  . 

فكیف بابنھ محمد و قد علم الناس ما توعو الیھ ، و ما نجن لھا من الغدر علیھ! ویلك : قال   . 
قلدنى ما یكون من ذلك... ھل ھى الا غمره انجلت ، و ساعھ انقضت ، و كان ما قد كان لم یكن : فقال   . 

تھا یا عمررب كربھ فرج: قال فضرب بیده على كتفھ ، ثم قال  . 
 آنچھ بین ابوبكر و عمر اتفاق افتاد  : 26

دستت خالى باد: ھنگامى ھنگامى كھ این اخبار بھ ابوبكر رسید، بھ عمر گفت  چھ مى شد اگر مرا بھ حال خود مى  !
گذاشتى كھ شاید این گسیختگى را بھ نوعى التیام مى دادم و مسئلھ تشنج آور پیش آمده را بھ طورى اصلاح مى 

آیا این برایمان بھتر نبود. م كرد . 
در این ، تضعیف قدرت تو و سبكى مقام تو بود، و من براى تو دلسوزى كردم: عمر گفت   ! 

پس كلمات دختر محمد چھ مى شود كھ مردم ھمگى دانستند كھ او چھ مى خواھد و ما چھ ! واى بر تو: ابوبكر گفت 
 !حیلھ اى براى او پنھان كرده ایم ؟

یا بیش از یك تندى بود كھ از بین رفت و آیا بیش از یك لحظھ اى بود كھ گذشت ؟ و مثل آنكھ آنچھ آ: عمر گفت 
 !بوده اصلا واقع نشده است ، و گناه آنچھ كھ بود بر عھده من بگذار

چھ بسیار گرفتارى كھ تو آن را رفع نمودى: سپس ابوبكر با دستش بر شانھ عمر زد و گفت : راوى مى گوید  ! 



بوبكر یھدد الناس ا : 27  
 : ثم نادى الصلاه جامعھ ، فاجتمع الناس و صعد المنبر، فحمد الله و اثنى علیھ ، ثم قال
 ایھا الناس ، ما ھذه الرعھ ، و مع كل قالھ امنیھ ؟ این كانت ھذه الامانى فى عھد نبیكم ؟
 . فمن سمع فلیقل ، و من شھد فلیتلكم ، كلا بل ھم ثعالھ شھیده ذنبھ

كروھا جذعھ ابتغاء الفتنھ من بعد ما ھرمت ، كام طحال احب اھلھا : مرب لكل فتنھ یقول .  ، و قد لعنھ الله لعنھ الله
 . الغوى

و لو تكلمت لبحت ، و انى ساكت ما تركت یستعینون بالصبیھ و یستنھضون النساء: الا لو شئت ان اقول لقلت  . 
، فوالله ان احق الناس بلزوم عھد رسول الله انتم ، لقد جاءكم فاویتم و مقالھ سفھائكم  -یا معشر الانصار  -و قد بلغنى 

 . نصرتم ، و انتم الیوم احق من لزم عھده
و مع ذلك فاغدوا على اعطیاتكم ، فانى لست كاشفا قناعا و لا باسطا و ذراعا و لا لسانا الا على من استحق ذلك و، 
 . والسلام
م خطاب تھدیدآمیز ابوبكر بھ مرد : 27  
 : آنگاه اعلان كرد تا مردم اجتماع كننده ، و مردم جمع شدند و ابوبكر بر فراز منبر رفتھ و پس از حمد و ثنا گفت
 .اى مردم ، این چھ حالتى است كھ با ھر حرفى آرزویى است ؟ این آرزوھا در عھد پیامبرتان كجا بود

ھ این قضیھ ھمچون قضیھ روباھى مى ماند كھ بلك. پس ھر كسى كھ شنیده بگوید و ھر كھ شاھد بوده صحبت كند
فتنھ را بھ حال : ملازم ھر فتنھ اى است و مى گوید! خدا او را لعنت كند و لعنت كرده است ! شاھدش دمش بود
طالب فتنھ است بعد از آن كھ كھنھ شده ھمچون ام طحال مى ماند كھ محبوبترین اھلش نزد او . اولى برگردانید

 . گمراه است
ولى تا زمانى كھ رھایم . اشید اگر خواستھ باشم بگویم مى گویم ، و اگر تكلم نمایم مطلب را آشكار مى كنم آگاه ب

از بچھ ھا كمك مى گیرند و زنان را بھ یارى مى طلبند. كرده باشند من سخن نمى گویم  . 
ت عھد رسول خدا قسم بھ خدا سزاوارترین مردم بھ رعای. اى انصار، صحبت سفیھا شما بھ من رسیده است 

شما كسانى ھستید كھ پیامبر بھ سوى شما آمد و او را پناه دادید و یارى نمودید، و امروز از ھمھ . شمایید
 .سزاوارترید كھ عھد او را پاس دارید

من كسى ھستم كھ پرده اى را نمى درم و دست و زبانى ! و بعد از این ھمھ ، فردا صبح براى گرفتن ھدیھ ھا بیایید
و السلام! ند نمى كنم مگر بر كسى كھ سزاوار آن باشدرا بل  . 

 استنكار ام سلمھ  : 28
 : قال فاطلعت ام سلمھ راسھا من بابھا و قالت

ربیت فى ! و ھى الحوراء بین الانس ، و الانس للنفس ! المثل فاطمھ بنت رسول الله صلى الله علیھ و آلھ یقال ھذا؟
ملائكھ و نمت فى حجور الطاھرات ، نشاءت خیر منشاء و ربیت خیر مربىحجور الانبیاء، و تداولتھا ایدى ال  . 

و انذر عشیرتك : ؟ و قد قال الله لھ !اتزعمون ان رسول الله صلى الله علیھ و آلھ حرم علیھا میراثھ و لم یعملھا
بنھ عمران و حلیلھ لیث و ھى خیره النسوان و ام ساده الشبان و عدیلھ مریم ا! افانذرھا و جاءت تطلبھ ؟. الاقربین 

 . الاقران ، تمت بابیھا رسالات ربھ
فرسول الله صلى الله علیھ و آلھ ! رویدا. فو الله لقد كان یشفق علیھا من الحر و القر، فیوسدھا یمینھ و یلحفھا بشمالھ 

فواھا لكم و سوف تعلمون. بمراى لغیكم ، و على الله تردون   . 

 

 

   پاسخ ام سلمھ بھ ابوبكر:  28
  :آنگاه ام سلمھ سر خود را از حجره اش بیرون آورد و گفت : راوى مى گوید

در صورتى كھ او حوریھ اى بین انسان ، ! آیا مثل فاطمھ اى كھ دختر رسول خداست این حرفھا زده مى شود؟
در  پیامبران تربیت یافتھ و نزد ملائكھ دست بھ دست گردیده و  در آغوش . و انس براى نفس پیامبر است 

  .دامان زنان پاك رشد نموده و بھ بھترین وجھى در وجود آمده و بھ نیكوترین صورت تربیت شده است 
آیا گمان مى كنید پیامبر میراثش را بر او حرام نموده و او را از مسئلھ آگاه ننموده است ؟ با اینكھ خداوند بھ او 

آیا مى شود پیامبر بھ فاطمھ این مسئلھ را . ترسان و خانواده نزدیك خود را از مخالفت احكام الھى ب: فرموده 
و حال آنكھ او بھترین زنان و مادر سر آمد جوانان و ھمتاى مریم ! فرموده باشد ولى او مطالبھ ارث نماید؟

 



  .فاطمھ اى كھ با پدرش رسالتھاى پروردگار پایان یافت . دختر عمران و ھمسر شیر شجاعان است 
ھ او در گرما و سرما دلسوزى مى كرد و دست راست خود را زیر سر او نھاد و رو قسم بھ خدا پیامبر نسبت ب

. عجلھ نكنید كھ پیامبر ناظر گمراھى شماست و بر خدا وارد مى شوید. انداز او را دست چپش قرار مى داد
  .واى بر شما و بھ زودى خواھید دانست 

  خطابھا مع رافع بن رفاعھ تذكر غذیر خم :  29
یا سیده النساء، لو كان ابوالحسن تكلم فى ھذا الامر و ذكر : اتبعھا رافع بن رفاعھ الزرقى فقال لھاثم ولت ، ف

  .للناس قبل ان یجرى ھذا العقد، ما عدلنا بھ احدا
  .فما جعل الله لا حد بعد غدیر خم من حجھ و لا عذر! فقالت لھ بردتھا، الیك عنى 

  خطاب خضرت با رافع و یادآورى غدیر :  29
اى برترین بانوان ، اگر : رافع بن رفاعھ بھ دنبال حضرت آمد و گفت . آنگاه حضرت بر خاست و بھ راه افتاد

حضرت ابوالحسن در رابطھ با این مسئلھ قبل از این بیعتى كھ با ابوبكر شد صحبتى مى كرد و این مطلب را 
  !بھ مردم تذكر مى داد، ما شخص دیگرى را بھ جاى او نمى پذیرفتیم 

از من دور شو، خداوند بعد از واقعھ غدیر خم براى احدى دلیل و : خضرت با حالت غضب بھ او فرمود
  !عذرى باقى نگذارده است 

  شكواھا الى امیرالمؤ منین علیھ السلام :  30
  .ثم انكفات علیھ السلام و امیرالمؤ منین علیھ السلام یتوقع رجوعھا الیھ و یتطلع طلوعھا علیھ 

  :و دخلت علیھ و استقرت بھا الدار قالت لامیرالمومنین علیھ السلام فلما جاءت 
  اشتملت شملھ الجنین و قعدت حجره الظنین ؟! یا بن ابى طالب 

  !نقضت قادمھ الاجدل فخانك ریش الاعزل 
حبستنى لقد اجھد فى خصامى ، و الفیتھ الد فى كلامى ، حتى . ھذا ابن ابى قحافھ ، یبتزنى نحلھ ابى و بلغھ ابنى 

خرجت كاظمھ و عدت . قیلھ نصرھا و المھاجره و صلھا و غضت الجماعھ دونى طرفھا، فلا دافع و لا مانع 
  اضرعت خدك یوم اضعت حدك ؟! راغمھ 

  !افترست الذئاب و افترشت التراب ، ما كففت قائلا و لا اغنیت باطلا و لا خیار لى 
  .ھ عادیا و منك حامیاعذیرى الله من! لیتنى مت قبل ھنیتى و دون ذلتى 

  .شكواى الى ابى و عداواى الى ربى . ویلاى فى كل غارب ؟ مات العمد و وھن العضد! ویلاى فى كل شارق 
  .اللھم انت اشد منھم قوه و حولا، اشد باسا و تنكیلا

  شكایت بھ امیرالمؤ منین علیھ السلام :  30
نمودند در حالى كھ امیرالمؤ منین علیھ السلام انتظار سپس فاطمھ زھرا سلام الله علیھا بھ سوى خانھ مراجعت 

چون حضرت نزد امیرالمؤ منین علیھ السلام . بازگشت را مى كشیدند و منتظر از راه رسیدن آن بانو بودند
  :رسیدند و وارد خانھ شدند خطاب بھ امیرالمومنین علیھ السلام عرض كردند

و مثل اشخاص متھم در خانھ جاى گرفتھ اى ؟ تو بالھاى بازان  آیا مانند جنین نشستھ اى ،! اى پسر ابوطالب 
  !شكارى را مى شكستى ، و اكنون پر پرندگان بى بال و پر بر تو تاءثیر كرده است ؟
او با حدیث تمام بھ . این پسر ابوقحافھ است كھ با قھر و غلبھ بخشش پدرم و ذخیره دو پسرم را مى گیرد

تا آنكھ انصار یارى خود را . با دشمنى ھر چھ بیشتر در مقابل صحبتھایم یافتھ مبارزه من برخاستھ ، و او را 
و مخاجران كمكشان را از من باز داشتند و چشمانشان را در یارى من بستند، و در نتیجھ نھ دفاع كننده اى 

  !ھست و نھ منع كننده اى 
روى خود را . خوارى بھ خانھ بازگشتم  با سینھ اى پر از خشم كھ فرو خورده بودم از منزل خارج شدم ، و با

تو گرگان را از ھم مى دریدى ، ولى اكنون خاك را . بھ ذلت افكندى ھنگامى كھ صلابتت را سست نمودى 
نھ گوینده اى را از كلام باز داشتى و نھ از باطلى منع نمودى ، و من اختیارى از ! فرش خود قرار داده اى 

  .خود ندارم 
عذر من بھ درگاه خداوند ھمین بس كھ ابوبكر متجاوز . لحظھ و قبل از خواریم مى مردم  اى كاش قبل از این

و واى بر من در ھر شامگاه ! اى واى بر من در ھر صبحگاه . بود و من مى خواستم از تو حمایت كرده باشم 
ام از ستم آنان را از شكایت خود را بھ پدرم مى نمایم ، و انتق. تكیھ گامھا از بین رفت و بازو سست گردید! 

  .خداوند مى خواھم 
  .تو در قدرت و قوت بر منع از آنان قوى تر ھستى و عذاب و عقوبت تو سخت تر است ! خداوند

  امیرالمؤ منین علیھ السلام یخفف عنھا الالام :  31



  .قیھ النبوه ثم نھنھى عن وجدك یا بنھ الصفوه و ب. لا ویل لك ، بل الویل لشانئك : فقال امیرالمؤ منین 
فان كنت ترید من البلغھ فرزقك مضمون و كفیلك مامون و ما اعد . فما ونیت عن دینى و لا اخطات مقدورى 

  .لك افضل مما قطع عنك ، فاحتسبى الله 
  .حسبى الله و امسكت : فقالت علیھ السلام 

  تسلى امیرالمؤ منین علیھ السلام بھ حضرت زھرا سلام الله علیھا :  31
واى بر تو نیست ، بلكھ واى بر كسى است كھ بغض تو را دارد و با تو بد : لمؤ منین علیھ السلام فرمودامیرا

در دینم عجز نشان ندادم . خود را از خشم بازدار، اى دختر پیامبر برگزیده واى یادگار نبوت . رفتارى مى كند
  .و از آنچھ قدرت داشتم كوتاھى نكردم 

مى خواھى روزى تو ضمانت شده است و متكفل آن مورد اعتماد است و آنچھ اگر بھ اندازه كفاف زندگى 
  .پس بھ حساب خدا قرار ده : براى تو آماده شده بھتر از چیزى است كھ از تو منع شده است 

  .خدا مرا كافى است ؛ و دیگر چیزى نفرمود: حضرت زھرا سلام الله علیھا عرض كرد
  ر لھا سلام الله علیھا عیاده نساء المھاجرین و الانصا:  32

دخل الیھا انساء  - و كان وفاتھا فى ھذه المرضھ  -لما رجعت فاطمھ سلام الله علیھا الى منزلھا فتشكت 
  كیف اصبحت یا بنت رسول الله ؟: المھاجرات و الانصاریات عائدات ، فقلن لھا

  :فحمدت الله و صلت على ابیھا، ثم قالت 
  .قالیھ لرجالكن ، لفظتھم بعد ان عجمتھم و شناتھم بعد ان سبرتھم  اصبحت و الله عائفھ لدنیا كن ،

  !فقبحا لفلول الحد و خور القناه و خطل الراى و عثور الجد و خوف الفتن 
  .و لبئس ما قدمت لھم انفسھم ، ان سخط الله علیھم و فى العذاب ھم خالدون 

  .فجدعا و عقرا و بعدا للقوم الظالمین . علیھم عارھالا جرم و الله لقد قلدتھم ربقتھا و حملتھم اوقتھا و شننت 
  عیادت زنان مھاجر و انصار : 32

كھ شھادت حضرت ھم در اثر آن  -ھنگامى كھ حضرت زھرا سلام الله علیھا بھ خانھ بازگشت و مریض شد 
  ونھ است ؟اى دختر پیامبر، حالتان چگ: زنان مھاجر و انصار بھ عیادت حضرت آمدند و گفتند - بیمارى بود 

  :فرمود  حضرت حمد الھى بھ جاى آورد و بر پدر بزرگوارش درود فرستاد و سپس 
صبح كرده ام در حالیكھ بھ خدا سوگند از دنیاى شما متنفرم و آن را رھا كرده ام ، و نسبت بھ مردان شما 

مورد غضب و ملامت  با امتحان اول آنان را بھ دور افكندم و با آزمایش عمق ایمانشان آنان را. عضبناكم 
  .قرار دادم 

پس ننگ بر كند شدن شمشیر و بى استقامتى نیزه و اضطراب فكر و تزلزل روح جدیت و ترس از فتنھ و 
و چھ بد است آنچھ براى آینده خود مھیا كرده اند كھ خداوند بر آنان غضب كرده و دائما در عذاب ! جنگ 

  .خواھند بود
قلاده آن را بر گردنشان افكندم و سنگینى آن را بر دوششان قرار دادم و ننگ بنابر این چاره جز این نبود كھ 

  .آن را بر سرشان افكندم 
  .پس خیر از ظالمین دور باد و بھ بلا دچار شوند و از آثار نیك محروم باشند و از رحمت خدا دور گردند

  ما الذى نقموا من ابى احسن علیھ السلام :  33
ن رواسى الرسالھ و قواعد النبوه و مھبط الروح الامین بالوحى المبین و الطبین بامر انى زحزحوھا ع! و یحھم 

  .الا ذلك ھم الخسران المبین ! الدنیا و الدین ؟
و ما الذى نقموا من ابى الحسن ؟ نقموا و الله نكیر سیفھ و قلھ مبالاتھ لحتفھ و شده و طاتھ و نكال وقعتھ و تبحره 

  .ذات الله عز و جل  فى كتاب الله و تنمره فى
  از على علیھ السلام چھ چیزى را نپسندیدند؟ : 33

خلافت را از كوھھاى بلند رسالت و پایھ ھاى نبوت و محل نزول روح الامین با وحى مبین و ! واى بر آنان 
  .بدانید كھ این زیان آشكار است . از عالمان آگاه و حاذق در امر دنیا و دین بھ كجا كشاندند

چھ چیزى را نپسندیدند؟ بھ خدا قسم ، ناراضى بودند از صلابت شمشیرش و ) على علیھ السلام (لحسن از ابوا
بى پروایى او از مرگش و شدت حملھ ھایش و بر خوردھاى عبرت آموز او در جنگ ، و از تبحر او در 

  .كتاب خدا و غضب او در امر الھى 
  خساره الامھ بغصب حق على علیھ السلام :  34
敥 لو تكافوا عن زمام نبذه الیھ رسول الله صلى الله علیھ و آلھ لا عتلقھ ، و لسار بھم سیرا سجحا لا یكلم و تا

خشاشھ و لا یكل سائره و لا یتعتع راكبھ ؛ و لا وردھم منھلا نمیرا رویا صافیا فصفاضا تطفح ضفتاه و لایترنق 



مل منھ بطائل الا بغمر الناھل و ردعھ سوره الساغب ؛ جانباه ؛ و لا صدرھم بطانا قد تخیر لھم الرى ، غیر متح
  .و لفتحت علیھم بركات من السماء و الارض 

و لكنھم نغوا فسیا خذھم الله بما كانوا یكسبون ، و الذین ظلموا من ھوالا سیصیبھم سیئات ما كسبوا و ما ھم 
  .بمعجزین 

  ! چھ كسى را بھ جاى على علیھ السلام انتخاب كردند؟:  34
سپرده بود ) على علیھ السلام (ھ خدا سوگند، اگر از گرفتن مھارى كھ پیامبر صلى الله علیھ و آلھ آن را بھ او ب

خوددارى مى كردند با او انس مى گرفت و آنان را چنان بھ آرامى سیر مى داد كھ محل بستن مھار زخمى 
آنان را بر سر آبى فراوان و گوارا و و . نكند و حركت دھنده آن خستھ نشود و سواره آن بھ اضطراب نیفتد

زلال و وسیع مى برد كھ آب آن از دو طرف نھر لبریز باشد و دو سوى آن گل آلود نشود، و آنان را از آنجا 
در حالى كھ براى آنان سیرابى را پسندیده ، خود از آن استفاده نمى كرد مگر بقدر . سیراب بیرون مى آورد

  .نگى رفع عطش سیراب و دفع شدت گرس
و اگر خلافت را بھ او مى سپردند بركات آسمان و زمین بر آنان گشوده مى شد، ولى آنان از حق روى 

گردانیدند، پس بھ زودى خداوند آنان را بھ آنچھ براى خود كسب كرده اند مواخذه مى نماید و بھ زودى مى 
  .انع چنین عاقبتى شوندرسد بھ كسانى كھ ظلم نمودند سزاى آنچھ كسب كرده اند و نمى توانند م

  من الذى استبدلوه بعلى علیھ السلام :  35
  !الا ھلم فاسمع و ما عشت اراك الدھر عجبا، و ان تعجب فقد اعجبك الحادث 

الى اى نحو اتجھوا؟ و الى اى سناد استندوا؟ و على اى عماد عتمدوا؟ و بایھ عروه تمسكوا؟ و على ایھ ذریھ 
  .تاروا و لمن تركوا؟ لبئس المولى و لبئس العشیر بئس للظالمین بدلااقدموا و احتنكوا؟ و لمن اخ

  .استبدلوا و الله الذنابى باقوادم ، و الحرون باقاحم ، و العجز بالكاھل 
  .الا انھم ھم المفسدون و لكن لایشعرون ! فرغما لمعاطس قوم یحسبون انھم یحسنون صنعا

  ، امن لا یھدى الا ان یھدى ؟ فما لكم ، كیف تحكمون ؟و افمن یھدى الى الحق احق ان یتبع ! و یحھم 
  پیش بینى عاقبت غصب خلافت :  35

و اگر تعجب كنى بدان كھ ھمین ! ھان ، بیا و بشنو، و تا زنده اى روزگار امر عجیبى را بھ تو نشان خواھد داد
  !حادثھ تو را بھ تعجب وا داشتھ است 

و بھ كدام ! بھ كدام پایھ اى اعتماد نمودند؟!. كیھ گاھى اتكا نمودند؟و بھ كدام ت! بھ كدام سو روى آورده اند؟
و براى چھ كسى ! و بر ضد كدامین ذریھ اى اقدام كردند و بر آنان چیره شدند؟! دستاویزى چنگ زدند؟

و براى ظالمین چھ بد ! چھ بد سرپرستى و چھ بد دوستانى ! انتخاب كرند و براى چھ كسى رھا نمودند؟
  .است  جایگزینى

بھ خدا سوگند پس ماندگان را بھ جاى پیشتازان ، و ترسوى نادان را بھ جاى دلیر آگاه ، و فرومایگان را بھ 
بینى شان بر خاك مالیده باد و پشیمان شوند قومى كھ گمان مى كنند كار درستى . جاى معتمدان خود قرار دادند

  .انندبدانید كھ آنان مفسدند ولى خود نمى د. انجام مى دھند
آیا كسى كھ بھ حق ھدایت مى كند سزاوارتر بھ پیروى است یا كسى كھ خود ھدایت نیافتھ مگر ! واى بر آنان 

  !چگونھ حكم مى كنید؟! آنكھ ھدایت شود؟ شما را چھ شده است ؟
  انذر ھم بعاقبھ الاغتصاب :  36

ھنالك یخسر . دما عبیطا و ذعافا ممقرا اما لعمر الله لقد لقحت نن فنظره ریثما تنتج ، ثم احتلبوا طلاع القعب
  .المبطلون ، و یعرف التالون غب ما اسس الاولون 

ثم طیبوا بعد ذلك عن انفسكم نفسا، و اطمانوا للفتنھ جاشا، و ابشروا بسیف صارم و سطوه معتد غاشم و ھرج 
  .شامل و استبداد من الظالمین ، یدع فیئكم زھیدا و جمعكم حصیدا

  !و انى بكم و قد عمیت علیكم ، انلز مكموھا و انتم لھا كارھون ؟! فیا حسره لكم 
  خسارت امت با غصب حق على علیھ السلام :  36

پس زمان كوتاھى منتظر بمانید تا ثمره اش ! بدانید قسم بھ لایزالى خداوند، ھم اكنون فتنھ بار دار شده است 
آنگاه است كھ اھل باطل زیان . م تلخ كشنده بدوشیدآنگاه از آن كاسھ اى لبریز از خون تازه و س. ظاھر گردد

  .مى كنند، و آیندگان از نتیجھ آنچھ پیشینیان پایھ گذارده اند آگاه مى شوند
سپس خیال خود را راحت كنید و قلب خود را براى نزول فتنھ قوى كنید و بشارت باد شما را بر شمشیرى 

ج دائمى و عمومى ، و زورگویى ظالمین بھ گونھ اى كھ برنده ، و قھر و غلبھ متجاوز ظالم ، و ھرج و مر
اموال عمومى را غارت مى كند و براى شما چیز كمى را باقى مى گذارد و جمع شما را درو كرده و نابود مى 



  .نماید
چگونھ خواھید بود ھنگامى كھ دچار سر در گمى مى شوید؟ آیا حق را بھ زور بھ شما ! افسوس بر شما
  !حالى كھ خودتان مایل نیستید؟بقبولانیم و در 

  عذر لا یقبل بعد التقصیر :  37
فاعادت النساء قولھا علیھ السلام على رجالھن ، فجاء الیھا قوم من وجوه المھاجرین و الانصار معتذرین و 

عنھ الى  یا سیده النساء لو كان الوالحسن ذكر لنا ھذا الامر من قبل ان نبرم العھد و نحكم العقد لما عدلنا: قالوا
  .غیره 

  .الیكم عنى ، فلا عذر بعد تعذیركم و لا امر بعد تقصیر كم : فقالت علیھ السلام 
  . در اینجا متن عربى خطبھ فاطمى فدك پایان مى پذیرد

  عذرى كھ پذیرفتھ نیست :  37
  .زنان عیادت كننده فرمایشات حضرت زھرا سلام الله علیھا را براى مردان خود بازگو كردند

اى سیده النساء : آن عده اى از بزرگان مھاجرین و انصار بعنوان عذر خواھى نزد حضرت آمده و گفتند پیرو
این مسئلھ را قبل از آنكھ پیمانى ببندیم و عقدى را محكم كنیم بھ ما یاد آور ) على علیھ السلام (اگر ابوالحسن 

  .مى شد، ما او را رھا نكرده سراغ دیگرى نمى رفتیم 
، كھ با بھانھ ھاى بیھوده تان عذر شما )بس كنید(از من دور شوید : سلام الله علیھا فرمودحضرت زھرا 

  !پذیرفتھ نیست و با كوتاھى ھاى شما جاى ھیچ سخنى باقى نمانده است 
  در اینجا ترجمھ فارسى خطبھ فاطمى فدك پایان مى پذیرد 

  مدارك خطبھ فدك
ین خطبھ بوده كھ ھم دریاى معارف اعتقادى است و ھم در طول تاریخ تاكید خاصى بر حفظ متن براى ا

  .یادگار مادر شیعھ و سند مظلومیت اوست 
كتاب مستقل بھ زبانھاى فارسى ، عربى ، اردو، تركى ، انگلیسى و فرانسوى در موضوع فدك  230بیش از 

  .یر آن است كتاب آن درباره خطابھ حضرت زھرا سلام الله علیھا و شرح و تفس 100تاءلیف شده ، كھ 
  سند خطابھ حضرت زھرا سلام الله علیھا 

اسناد بلند و معتبر خطابھ زھرا سلام الله علیھا از امیرالمؤ منین علیھ السلام و فرزندان آن حضرت آغاز مى 
زینب كبرى سلام الله علیھا دختر پنج سالھ فاطمھ سلام الله علیھا در آن غوغاى حق كشى صداى مادر را . شود

ھمچنین امام حسین و امام . ضبط نمود و بھ نسلھاى مسلمین رساند و تا امروز اثر آن زنده مانده است  در سینھ
زین العابدین و امام باقر و امام صادق علیھ السلام بعنوان ناقلین خطبھ مادرشان فاطمھ سلام الله علیھا آن را بھ 

  .اصحابشان آموختھ اند
كند جنبھ ادبى بسیار بالاى خطبھ است كھ باعث شده عده اى از  نكتھ اى كھ در این مورد جلب توجھ مى

  .راویان و مولفین غیر شیعھ نیز این خطبھ مفصل را با جزئیاتش نقل كنند
از نمونھ ھاى بسیار جالب ، نقل این خطبھ در كتاب المنظوم و المنثور من الكلام نسوان العرب من الخطب و 

دم سنى است ، و نسخھ خطى این كتاب در خزانھ موكل عباسى در قرن الشعر است كھ مولف آن از علماى متق
  ) 17. (دوم بوده است 

  منابع خطابھ حضرت زھرا سلام الله علیھا
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اسنادى كھ تاكنون بھ دست . فقط قسمتھایى از آن را نقل كرده است رسیده متن كامل خطبھ را ھمراه نداشتھ و 
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  :منبع بھ شرح زیر استخراج شده است  17این اسناد از . خطبھ عینا ذكر مى شود
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  .علماى نسخھ شناس بیان نموده است 
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و بعد قسمتى ... بھ خط سید مرتضى یافتم كھ : در حاشیھ نسخھ قدیمى از كتاب كشف الغمھ یافتم كھ نوشتھ بود
  .موجود است  1081این نسخھ ھم اكنون در كتابخانھ آستان قدس رضوى بھ شماره . بھ را نقل مى كنداز خط

  اسناد خطابھ حضرت زھرا سلام الله علیھا
  :سند نقل شده كھ تفصیل آن چنین است  22اسناد خطابھ حضرت زھرا سلام الله علیھا در مسجد با 

  روایت حضرت زینب كبرى سلام الله علیھا 
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  .علیھ السلام 
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حدثنا احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى ، عن : بن سعید الھمدانى ، قال ) بن احمد(ابوالعباس احمد بن محمد 
  .السكونى ، عن ابان بن عثمان الاحمر، عن ابان بن اغلب الربعى ، عن عكرمھ عن ابن عباس 

  روایت عبدالله بن حسن بن حسین 
حدثنى محمد بن محمد بن یزید مولى بنى ھاشم ، : مامھ قال الصفوانى قال ابوجعفر الطبرى فى دلائل الا. 14

  .قال حدثنى عبدالله بن محمد بن سلیمان عن عبدالله بن الحسن بن الحسن ، عن جماعھ من اھلھ 
قال ابن طیفور فى بلاغات النساء قد حدث بھ الحسین بن علوان ، عن عطیھ العوفى ، انھ سمع عبدالله بن . 15

  .كره ، عن ابیھ الحسن یذ
حدثنى احمد بن محمد بن : قال ابوبكر احمد بن عبدالعزیز الجوھرى : قال ابن ابى الحدید فى شرح النھج . 16

  .یزید، عن عبدالله بن محمد بن سلیمان ، عن ابیھ ، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن 
  روایت عایشھ 

و زاد (محمد بن عمران المرزبانى ) ابوعبیدالله : خ ل ( قال السید المرتضى فى الشافى اخبرنا ابو عبدالله. 17
حدثنى : حدثنا احمد بن عبید بن ناصح النحوى ، قال : ، قال )حدثنى محمد بن احمد الكاتب : قال : فى خ ل 

حدثنا صالح بن كیسان ، عن عروه بن : الزیادى ، قال ، حدثنا الشرقى بن القطامى ، عن محمد بن اسحاق ، قال 
  .ر، عن عائشھ الزبی
ذكر الشیخ اسعد بن : قال السید ابن طاووس فى الطرائف و الشیخ محمد النیشابورى فى الكتاب المبین . 18

فى كتاب الفائق عن الاربعین عن الشیخ ابى بكر احمد بن موسى بن مردودیھ ) سعید بن سقر: خ ل (سقروه 
حدثنا احمد بن عبید بن ناصح : دالله بن ابراھیم ، قال اخبرنا اسحاق بن عب: الاصفھانى فى كتاب المناقب ، قال 

حدثنا شرقى بن قطامى ، عن صالح بن كیسان ، عن : حدثنى الزیادى محمد بن زیاد، قال : قال : النحوى 
  .الزھرى ، عن عروه عن عائشھ 

  روایت ابوھشام محمد 



حدثنا ھشام بن محمد، عن : قال : ن الضحاك حدثنا عبدالله ب: قال الصفوانى : قال ابوجعفر فى دلائل الامھ . 19
  .ابیھ 

  روایت عوانھ 
حدثنا ھشام بن : حدثنا عبدالله بن الضحاك ، قال : قال الصفوانى : قال ابوجعفر الطبرى فى دلائل الامھ . 20

  .محمد، عن عوانھ 
  روایت ابن عایشھ 

حدثنا ابوالعیناء : احمد بن محمد المكى ، قال حدثنا ابوبكر : قال السید المرتضى فى الشافى قال المرزبانى . 21
  .حدثنا ابن عائشھ : محمد بن القاسم الیمانى ، قال 

  .حدثنا ابن عائشھ : قال الصفوانى : قال ابوجعفر الطبرى فى دلائل الامامھ . 22
ت آمده ھمچنین سخنان حضرت زھرا سلام الله علیھا خطاب بھ زنان مھاجر و انصار كھ بعد از خطبھ بھ عیاد

  :سند نقل شده كھ تفصیل آن چنین است  8بودند با 
  روایت امیرالمؤ منین علیھ السلام 

حدثنا بھذا الحدیث ابوالحسن على بن محمد بن الحسن المعروف با بن مقبره : قال الصدوق فى معانى الاخبار. 1
بن حسن بن على بن ابى طالب  اخبرنا ابوعبیدالله جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن: القزوینى ، قال 

حدثنا عیسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن : حدثنى محمد بن على الھاشمى ، قال : علیھ السلام ، قال 
  .حدثنى ابى ، عن ابیھ ، عن جده ، عن على بن ابى طالب علیھ السلام : ابى طالب علیھ السلام ، قال 

حدثنا محمد بن : روى السید ابوالعباس الحسنى قال : فى انوار الیقین  قال ابومحمد الحسن بن محمد الیمنى. 2
شھاب الكوفى ، عن عبدالرحیم ، عن محمد بن على الھاشمى ، عن عیسى بن عبدالله ، عن ابیھ ، عن جده ، عن 

  .على علیھ السلام 
  روایت امام زین العابدین علیھ السلام 

حدثنا : دلائل الامامھ حدثنى ابولامفضل محمد بن عبدالله قال قال ابوجعفر محمد بن حریر الطبرى فى . 3
ابوالعباس احمد بن احمد بن سعید الھمدانى ، قال حدثنى محمد بن المفضل بن ابراھیم بن المفضل بن قیس 

حدثنا على بن حسان ، عن عمھ عبدالرحمن بن كثیر عن ابى عبدالله جعفر بن محمد علیھ : الاشعرى ، قال 
  .عن ابیھ ، عن جده على بن الحسین علیھ السلام السلام ، 

  روایت فاطمھ بنت الحسین علیھ السلام 
قال ابوجعفر الطبرى فى دلائل الامامھ حدثنى ابواسحاق ابراھیم بن مخلد بن جعفر الباقرحى ، قال حدثتنى ام . 4

 محمد بن احمد الصفوانى ، قال حدثنا ابوعبدالله: الفضل خدیجھ بنت ابى بكر محمد بن احمد بن ابى الثلج ، قالت 
حدثنا محمد بن عبدالرحمن : حدثنى محمد بن زكریا، قال : حدثنا ابواحمد عبدالعزیز بن یحیى الجلودى ، قال : 

حدثنا عبدالله بن محمد بن سلیمان المدائنى ، قال حدثنى ابى ، عن عبدالله بن الحسن ، عن امھ : المھلبى ، قال 
  .یھ السلام فاطمھ بنت الحسین عل

حدثنا عبدالرحمن بن محمد الحسینى ، : قال الصدوق فى معانى الاخبار حدثنا احمد بن الحسن القطان ، قال . 5
حدثنا : حدثنا ابوعبدالله محمد بن زكریا، قال : حدثنا ابوالطیب محمد بن الحسین بن حمید الخمى ، قال : قال 

دالله بن محمد بن سلیمان ، عن ابیھ ، عن عبدالله بن الحسن عن حدثنا عب: محمد بن عبدالرحمن المھلبى ، قال 
  .امھ فاطمھ بنت الحسین علیھ السلام 

قال ابوبكر احمد : قال على بن عیسى الاریلى فى كشف الغمھ و ابن ابى الحدید فى شرحھ على نھج البلاغھ . 6
عبدالرحمن المھلبى ، عن عبدالله بن  حدثنا محمد بن: حدثنا محمد بن زكریا، قال : بن عبدالعزیز الجوھرى 

  .حماد بن سلیمان ، عن ابیھ ، عن عبدالله بن حسن بن حسین ، عن امھ فاطمھ بنت الحسین علیھ السلام 
  روایت ابن عباس 

حدثنا احمد : حدثنا اسماعیل بن على الدعبلى ، قال : قال اخبرنا الحفار، قال : قال الشیخ الطوسى فى الامالى . 7
خ ل بن (حدثنا عبدالرزاق : حدثنا ابوسھل الدقاق ، قال : قال  - ببغداد بالكرخ بدار كعب  -الخزاز  بن على

بصنعاء الیمن فى سنھ ثلاث و ثمانین و -حدثنا ابو یعقوب اسحاق بن ابراھیم الدبرى : قال الدعبلى ) عبدالرزاق 
ى ، عن عبید الله بن عبدالله بن عتبھ بن مسعود، اخبر نا نعمر، عن الزھر: حدثنا عبدالرزاق ، قال : قال  -مائین 

  .عن ابن عباس 
  روایت عطیھ عوفى 

قال ابن طیفور فى بلاغات النساء حدثنى ھارون مسلم بن سعدان ، عن الحسن بن علوان ، عن عطیھ العوفى . 8
.  



  تنظیم و ترجمھ متن كامل خطبھ حضرت زھرا سلام الله علیھا
لام الله علیھا تا كنون بھ صور مختلف بھ چاپ رسیده كھ اكثر آنھا طبق متن عربى خطابھ حضرت زھرا س

لذا آماده سازى متنى كامل و مقابلھ شده بر نسخ متعددى كھ ذكر شد، . روایت كتاب احتجاج طبرسى بوده است 
  .با توجھ بھ جایگاه عظیم خطابھ حضرت در میراث فرھنگى شیعھ ، از واجبات علمى ماست 

منابع و اسنادى كھ قبلا ذكر شد پس از مقابلھ و تطبیق آن در مدارك بیست گانھ اش یعنى متن حاضر طبق 
كتابھاى دلائل الامھ ، الاحتجاج ، كشف الغمھ ، الشافى ، شرح نھج البلاغھ ابن میثم ، الطرائف ، الدر النظیم ، 

خبار، شرح نھج البلاغھ ابن ابى الكتاب المبین ، شرخ الاخبار، انوار الیقین ، امالى شیخ طوسى ، معانى الا
الحدید، بلاغات النساء التذكره الحمدونیھ ، نثر الدر، منال الطالب ، الفاضل فى صفھ الادب بلاغات النساء 

التذكره الحمدونیھ ، نثر الدر، منال الطالب ، الفاضل فى صفھ الادب الكامل ، و نیز نسخھ علامھ قزوینى در 
  .بخش قدیم شده است  37ى در بحار تنظیم و تلفیق شده ، كھ در كتاب فدك و نسخھ علامھ مجلس

كیفیت تنظیم خطبھ و مقابلھ نسخھ ھا و موارد تكمیلى آنھا نسبت بھ یكدیگر در كتاب اسرار فدك بیان شده ، و 
  .طالبین مى توانند بھ آن كتاب مراجعھ نمایند

ه و در اول ھر بخش عنوان آن ذكر شده است در كتاب حاضر، متن خطبھ بدون پاورقى و ذكر نسخھ بذلھا آمد
.  

حركات و اعراب گذارى براى سھولت در مطالعھ و حفظ خطبھ انجام گرفتھ ، و مواردى مھم خطبھ با حروف 
  .سیاه آورده شده است 

بخش تنظیم شده و سعى بر آن بوده كھ ظرافت معانى مراعات شود و در عین حال  37ترجمھ فارسى نیز در 
اضافھ بر اینكھ استعاره و . ن از الفاظ پیچیده استفاده نشده بھ طورى كھ براى عموم قابل درك باشدتا حد امكا

كنایھ و ضرب المثل ھایى نیز در آن وجود دارد و در معنى كردن آنھا درك صحیح فارسى زبانان در نظر 
بھ تفسیر دارد كھ كتاب اسرار البتھ نظر بھ اھمیت خطبھ ، فھم دقیق بعضى موارد آن احتیاج . گرفتھ شده است 

  .فدك تا حدودى بھ آن پرداختھ ایم 
یاد آور مى شود قطعات تاریخى كھ ھمزمان با خطبھ و در ھمان مجلس واقع شده جمع آورى شد و بھ 

این بدان جھت است كھ خطابھ حضرت زھرا سلام الله . صورتى كھ در متن خطبھ مشخص است تلفیق شد
ھ و گفتگوھاى متعددى ضمن آن واقع شده كھ براى ارائھ صورت كامل آن باید بھ علیھا صورت محاكمھ داشت

  .این صورت تنظیم مى شد تا خواننده تصور دقیقى از ماجرا داشتھ باشد
  
  

ما اكنون بھ استقبال صداى فاطمى علیھ السلام مى رویم ، در روزگارى كھ آن بزرگ بانوى جھان با تنفر و 
امامان معصوم از . ى فدك را رھا كرد و رفت ، و ننگ و نفرین نثارشان نمودغضب نسبت بھ چنان مردمان

فرزندان زھرا سلام الله علیھا نیز حاضر بھ باز پس گرفتن سرزمینى نشدند كھ بھ قیمت جسارت بھ مقام والاى 
  .مادرشان غصب شد

ا ھمین خواستھ از این امامان ما حساب فدك را بھ قیامت گذاشتند چرا كھ صاحب فدك چنین مى خواست و ب
آنچھ بر آن تاكید فرمودند این بود كھ شیعیان با احساس دیگرى این خطبھ مادرشان را دنبال كنند . جھان رفت 

و گوش جان بھ صداى پر سوز و گداز فاطمھ سلام الله علیھا بسپارند و تا حد امكان آن را در سینھ جاى دھند 
  .خویشان و دوستان خود بیاموزند و حفظ دھند و حفظ كنند و بھ فرزندان و

  
  

اى فاطمھ پھلو شكستھ ، كھ در ھیجده سالگى با قد خمیده و با سیلى از اشك ، این خطابھ مفصل را در دفاع از 
حریم عصمت ایراد فرمودى ، صداى شكستن دل تو از لابلاى سخنانت قلب ما را مى سوزاند و روح ما را 

  .ار مى كندكھ از طینت تو بر گرفتھ است غصھ د
با تو اى دو جھان پیمان مى بندیم كھ كلامت را نیك بھ خاطر بسپاریم و مفاھیم آن را از اعماق جان درك كنیم 

  .و با آنچھ در توان داریم از مقام شامخ تو دفاع كنیم و از كنار فدك تو بى تفاوت نگذریم 
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